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 پروژه جدید ستاد کودتا؛ پنهان کردن اسلحه های آمریکایی در دفاتر احزاب و منازل فعالین سیاسی
امروز:به گزارش امروز ستاد کودتا قصد دارد در ادامه پروژه های خود برای حذف رقیبان سیاسی دست به اعمال جدید و هولناک دیگری بزند.
طبق گزارش های رسیده به سایت امروز، کودتاچیان قصد دارند در دفاتر احزاب و منازل فعالین سیاسی اسلحه های آمریکایی تازه خریداری شده کار بگذارند، تا بدین وسیله بتوانند آن ها را محارب و ضد نظام اعلام کرده و به حذف سریع آنها اقدام نمایند. کودتاچیان پیش از این به انواع و اقسام روش های ماکیاولیستی برای رسیدن به اهداف خوداستفاده کرده بودند ولی به نظر می رسد با پیچیده شدن بیشتر اوضاع، ستاد کودتا دست به اعمال کثیف تری خواهد زد
ح- نداوش

شکست عاشورای سياه در تولد عاشورای سرخ و تغيير شرايط مبارزه 
جهان عرصه خلق نو به نو است ؛ هر لحظه پایانی برای  فصل موجود و گشایش پدیده های جدید می باشد ؛ تحول شگرفی  که تمامی تاریخ تا کنونی را در تماشای پر درخشش خود خیره و در همان حال میرایی اکنون و حال  را رقم می زند ؛  در همان حال  تشعشع تولد نوین چشم انداز پدیده ها و زیستی نوین است . اگر آفرینندگی  و جهش نباشد کل بساطت  زندگی در جهان محو خواهد شد و سیاهی ابدی آنرا پوشش خواهد داد شگفتی جهان و تاریخ در خلق نو است و نو خالق شگفتی در جهان . 

در تاریخ بشری چه بسیار  تمدن ها ؛ فرهنگ ها ؛ جوامع و افراد شاخص و ناموری پدیدار  شده اند تنها برای آنکه جای خود را به  تمدن ؛ فرهنگ ؛جامعه و افراد دیگری بدهند . اگر عمر تمدن یونان باستان را پایانی متصور نبود و خود رخت بر نمی بست و ویژگی های مثبت خود را به تمدن های بعدی  واگذار نمی کرد ؛  اصولا" نمی توانستیم مفهومی برای تمدن و فرهنگ قائل باشیم ؛ یعنی  همه چیز در سکون فرو می رفت زیرا هر تمدن و فرهنگ همانند هر موجود زنده دیگری سیر تکوینی مراحل :  تولد ؛ تکامل ؛ پیری و مرگ را می پیماید  ؛ تمدن مانند هر پدیده با پرتو افشانی در دوران تکامل خود و گرفته شدن رمق حیاتی و مبانی نظریات و نتیجتا" کهنه شدن آن تمدن  ؛ و با گذار به دوران فرتوتی  ؛ مسلما" منبعی محرک برای جوامع بشری ایجاد نخواهد کرد و بعبارتی ؛ جامعه بشری را با خود به خمودگی و سکون می برد  ؛ آثار و دستاوردهای تمدن یونان در تمدن نوین و بعدی است که به جاودانگی می رسد و نه در موجودیت خود ؛  زیرا  چیزی از آن موجود نمی ماند و تنها خلقت نوین است که دستاوردهای ماقبل را  با خود حمل می کند بعبارتی دیگر  مطلق کردن و بدوش کشیدن سمبل ها ؛ علائم و نشانه های پدیده های پیشین عملی مرتجعانه و واپسگرایانه است  ؛ همچنین انسان های طلایه دار و حمل کننده آن تمدن از جمله سقراط و افلاطون برای جوامع امروزین بشری بدون شناسائی کانت ؛ دکارت ؛ روسو ؛  هگل ؛ نیوتن و گالیله ؛ هایزنبرگ ؛ مارکس و  رزا لوگزامبورگ و صدها پیشتاز علوم بشری امکانپذیر نبستند . 
در عرصه دینی و سیاسی ؛  تبلور عاشورا و قهرمانی ها و جانبازی های حسین و یارانش در  سال 60  هجری قمری و اثراتی مهمی که در خیزش های اجتماعی و سیاسی در منطقه و بخصوص ایران آن زمان بر علیه حاکمیت خلفای عرب داشت در سده های بعد ؛ پرچمداریش به شاهان صفویه برای جنگ با امپراتوری عثمانی (ترکیه امروزین) تبدیل شد ؛ و  در تداوم آن محمد باقر مجلسی ؛ مرجع بزرگ تاریخ تشیع با دعا و نیایش و جادو ؛ به   شاه سلطان حسین ؛  اطمینان رهائی از تهاجم محمود افغان در هنگامه فروپاشی سلطنت و سلسله صفویه را می داد و پس  از آن شاهان منحط ؛ شکم باره و عیاش و ضد بشر قاجار پرچم عاشورا را به همراهی مراجع تقلید از جمله جاج ملا علی نراقی مرجع بزرگ تشیع به شمشیری بر علیه مردم مبارز ؛ آزادیخواه و زحمتکشان زمان خود تبدیل کردند و زنجیر های اسارت را بر دست و پای مردم محکم تر نمودند . یعنی  پرچم مبارزه عاشورای سال 60 ؛ به پرچم سیاه سرکوب بر علیه  آزادیخواهان و زحمتکشان در سده های بعد تبدیل شد  ؛ حتی وقتی بیش از 70 تن از آزادیخواهان  تبریز در پادگان آن شهر در روز عاشورا ؛ هنوز بدنشان بر بالای دار بود ؛ جمعیت عزادار؛ بجای مبارزه بر علیه ستم و جباریت زمان و اعتراض به اعدام آزادیخواهان ؛ بدون اعتنا  به اعدام شده گان ؛  با زنجیر و قمه خود را خون آلود می کردند و فریاد " امان از ظلم یزید"سرمی دادند ؛ در حالیکه خود تحت ستم ؛ جهل ؛ استثمار و بهره کشی و تحت حکومت جبار و دیکتاتور مطلقه در اسارت بودند ؛ گویا آزادگی نه یک روش و منش ؛ بلکه تحجر ؛ جهل ؛  اسارت ؛ عزاداری  و خود زنی  است .
در دوران پهلوی ؛ رضا شاه هر چند در ابتدای حکومت ؛خود در روز عاشورا با به گِل بسر مالیدن با پای برهنه عزاداری می کرد اما بعدها از گسترش آن جلوگیری کرد ؛ اما این ممانعت نه از طریق  گسترش خود آگاهی و فرهنگ  اجتماعی و فردی  ؛ آزادی احزاب و مطبوعات و بیان ؛ ایجاد نهادهای دمکراسی و مشارکت مردمی بلکه با زور سرنیزه مستقیم اعمال می شد  ؛ امری که در پی خود ظهور بنیاد گرایی مذهبی و حکومت دینی فقهی در ایران را هموار کرد و روحانیت که همواره متحد و همدست طبقات استثمارگر ؛ دیکتاتور ؛ پیشتاز ضد آزادی و دموکراسی از قدیم در ایران بود ؛ و هیچ تحول و نوآوری را در عرصه فرهنگ و تمدن بخصوص در آموزش و پرورش و قضا برنمی تافت  (1) ؛ خود  عامل غیر مستقیم ترورهای مصلحان از میرزا تقی خان امیر کبیر ؛  مستوفی ها  و ترور مستقیم دکتر فاطمی وزیر مبارز و جسور دکتر مصدق و همچنین دانشمند جامعه شناسی و تاریخ – مرحوم کسروی -  و غیرو  اقدام بود . در کودتای 28 مرداد 1332 بر علیه حکومت ملی دکتر مصدق ؛ که توسط انگلیس و آمریکا صورت گرفت آیت الله بروجردی مرجع بزرگ تقلید پیام تبریک به شاه داد و دیگر آیات و مراجع بطور مستقیم و غیر مستقیم بر کودتا مهر تأیید زدند و خمینی نیز در آن مقطع و بعدها همواره اقدام به تقبیح دکتر مصدق و تأیید کودتا کرد ه و با اینکه بزرگترین تضاد یک شاه ؛ با یک مرجع تقلید در دوره  خمینی بروز کرد ؛  اما خمینی ؛ هیچگاه کودتا را محکوم ننمود . و بطور ملتمسانه همواره از شاه تقاضا می کرد که قوانین شرعیه اسلام را جاری نماید (2) و پس از عدم اجرای آنها بود که به مخالفت با پهلوی روی آورد . 
واقعه عاشورا در دست حکومت ولی فقیه بیش از پیش به فرازی برای تحمیق و فریب و به افیون توده ها تبدیل گردید حاکمیتی که تمامی حقوق انسانی ؛ حقوق بشر ؛ آزادی ها ؛ دمکراسی را یکسره به نابودی سوق داده است و  استثمار و بهره کشی ؛  کارگران و زحمتکشان را صد چندان کرده و با نهادینه کردن شلاق و شکنجه و بساط دار و اعدام و مجازات ؛ تمامی حقوق بشری قرن بیستم و قرن اخیر  ؛ را زیر پا های خود لگد مال کرده است ؛ و با کشتار و اعدام دهها هزار مبارز ؛ میهن دوست و طرفدار آزادی های مدنی و زحمتکشان  ؛ با سازماندهی سیستم سرکوب تمامی مردم ایران را به بند کشیده در ایام محرم همین سردمداران جنایت و توحش برای مظلومیت  حسین ؛  اشک می ریزند -  و اقعا" چه انسان های رئوف و ظریفی  هستند !!!-  . خمینی به کارگزارانش دستور می داد : ".شما سوره برائت را چرا برای مردم نمی خوانید شما آیات قتال را چرا نمی خوانید ؟ ...در آن قتال هم رحمت است برای اینکه می خواهد آدم درست کند آدم گاهی درست نمی شود الا بالکی (داغ کردن) باید ببرند داغ کنند تا درست بشود جامعه باید آنهایی که فاسد هستند از آن بیرون ریخته شوند " ( صحیفه امام ج 19 صص 139-138) . 

حاکمیت ولایت فقیه به رهبری خمینی تمام آثار انقلاب سال 57 را بهمراه بر پا کننده گان آن انقلاب که جز مطالبه فشرده شده و متراکم بیش از یک قرن مبارزه مردم ایران نبود ( 4 ) را قلع و قمع  و نام ارتجاعی ترین حکومت قرن را حکومت انقلابی و اصل ولایت فقیه را اصلی مترقی و مخالف دیکتاتوری و محالفین خود را محارب و مرتد و منافق و ... نامید ؛ و در جلوی چشمان بهت زده مردم هدف انقلاب مردم را حاکمیت روحانیت و مراجع تقلید جا زد (5)  . اگر بخواهیم با ادبیات مذهبی سخن بگوییم ؛  تاریخ ؛ منافق و فریبکاری ؛  همانند خمینی و دیگر اعوان و انصارش بخود ندیده است .نگاهی به وعده های قبل از به قدرت رسیدن و پس از آن ؛ بطور کامل گویای این مطلب است . او وعده می داد که در حکومت اسلامی اختلاف طبقاتی ریشه کن شده و یک فقیر پیدا نخواهد شد ؛ به ساواک و سرکوب نیازی نیست ؛ آزادی و دمکراسی برقرار خواهد شد ؛ آزادی و برابری زن و مرد و کلیه تبعیض های ملی ؛ قومی و جنسی و ....بر قرار خواهد شد و پس از بقدرت رسیدن اعلام نمود که : " مردم آدم نمی شوند مگر با الکی (داغ کردن) و شمشیر " و به این ترتیب تمامی ایران را تبدیل به جزیره ثبات و آرامش ارتجاع منطقه و جهان نمود و با  تسخیر مرتجعانه  سفارت آمریکا و تداوم هشت سال جنگی که بر علیه مردم ایران و به نفع روحانیت ؛  سرمایه تجاری و سرمایه داران جهانی از جمله آمریکا و دیگر کشورهای سرمایه داری بود ؛ توانست خفقان حکومت فقهی را در ایران برقرار و زنجیر اسارت را بر دست و پای مردم ایران مستحکم نمابد .
نتیجتا دو نوع نگرش به حوادث تاریخی وجود دارد : نگرش اول آنکه با توجه به تحولات مستمر در جهان و تاریخ ؛ شرایط اجتماعی ؛ ابزارهای تولید ؛ دانش ؛ علوم و فنون ؛ شرایط و هستی اجتماعی و آگاهی با سده ها و هزاره ها کلا " تغییر یافته و در حوزه مبارزات سیاسی نیز دانش و روش های مبارزه ؛ سازماندهی ؛ استراتژی ؛ برنامه ریزی و همچنین نوع تجهیزات وسلاح ها تکامل می یابد و لذا به پدیده ها می بایست بطور تاریخی نگاه کرد و در مورد واقعه عاشورای سال 60  اگر جنبه های مثبت آن را با علوم و فنون جدید تلفیق ؛ و مورد استفاده قرار داد ؛ این امر مثبت و پسندیده است اما اگر آن واقعه بطور مطلق فرض شود  و تلاش برای  بهره برداری از علائم و سمبل ها و نشانه های آن در همه زمان ها شود؛  این امر یک اقدام ارتجاعی ؛ ضد بشری ؛ در دست طبقات سرکوبگر و برای تحمیق و استثمار توده های مردم خواهد بود .

پس از شکست سیاست های صدور انقلاب و ورشکستگی اقتصادی که بار آن بر دوش مردم زحمتکش ؛ کارگران ؛ کارمندان ؛ معلمان و پرستاران و سایر اقشار حقوق بگیر و تحت ستم بود و پس از حذف کلیه مبارزین  که برای سرکوبی تمام عیار ؛ علاوه بر دهها هزار اعدام ؛ بیش از سیصد مبارز را نیز در خارج از کشور ردیابی و ترور نمودند تا مخالفین را مرعوب نماینند ؛ پس از مرگ خمینی و عدم کارائی و عدم  نیاز به  سیاست های تا آنروز ؛  جناح معتدل تر  نظام سرکوب ؛ برنامه اصلاحات را ابتدا در اقتصاد مد نظر قرار داد  و اصلاح طلبان حکومتی برنامه هایی نه برای ایجاد تغییر در ساز و کارهای نظام بردگی اقتصادی و سیاسی ولایت فقیه و سلسه مراتب و قانون اساسی ضد بشری آن ؛ بلکه قصد  تغییر برخی چهره ها و لحن کلام ها و برخی روبنا ها را داشتند . جنین سیاستی از دو سو با موانع و سدها ی بغرنجی مواجه شد : از یکطرف خواسته ها و مطالبات فروخفته تاریخی مردم ایران که خواهان تحولی اساسی در نظام سیاسی و کسب آزادی های مدنی و انسانی و همچنین خواهان تحول بنیادین در نظام استثمار و بهره کشی اقتصادی برای یک زندگی بهتر داشتند  و خود را در تشکل و سازمان یابی های مدنی ؛  بر پایی سندیکا و اتحادیه و شوراهای طبقه کارگر و همچنین معلمان و بخش های خدمات و دیگر اقشار و گروهها نشان می داد و  از طرف دیگر اصلاح طلبان حکومتی قادر به ایجاد تحول در نظام اسلامی نبودند زیرا این اصلاحات علاوه بر اینکه با منافع طبقات بخش هایی از خودشان در تضاد بود ؛  با مبانی حقوقی اسلام فقهی – نه اسلام عرفی – که متعلق به دوران قبیله عشیره ای است نیز در تضاد قرار می گرفت . علاوه بر آن جناح ضد انقلاب حاکم که مست قدرت مفت بدست آمده با دست مردم اما علیه مردم بود تنها به تداوم راهی را که خمینی بنیاد گذاشته بود می اندیشید و همان حکومت " النصر بالرعب" و سرکوب را تنها راهکار امکانپذیر برای تداوم حکومت می دانست .

در این راستا اصلاح طلبان تز " فشار از پایین (استفاده از اعتراض مردمی ) و چانه زنی از بالا " را در برنامه کار خود قرار دادند ؛ اما بلحاظ ؛  وابستگی آنان ؛ به کلیت نظام (حکومت مذهبی ؛ قانون اساسی ؛ خمینی و ولایت فقیه ) ؛  اصلاح طلبان علیرغم در دست داشتن ریا ست جمهوری و قوه قانونگذاری با ناکامی و شکست مواجه شدند  ؛ زیرا این نظام در کلیت خود اصلاح پذیر نیست و باز شدن مخزن مطالبات متراکم مردم ؛  حکومت دینی را دود کرده و بهوا  خواهد فرستاد .
برنامه ضد انقلاب حاکم برای تداوم حاکمیت خود یکدست کردن بیشتر و حذف  کلیه منتقدان درون نظام ؛ تکیه بر قدرت نظامی و ساخت بمب اتمی برای ایجاد رعب در کشورهای منطقه و باج گیری از آنها و سازش با نظام سرمایه داری جهانی می باشد ؛ و سرمایه داری جهانی نیز  بعلت مشکلات تاریخی خود دست دوستی به سوی جمهوری اسلامی دراز کرده است . سیاست اتمی رژیم تداوم همان نسل کشی خمینی در سال 57 تا 67 یعنی در دهه اول حکومت فقهی است و هیچ نفعی برای مردم ایران ندارد و تنها به محکم شدن زنجیر اسارت بار بر دست و پای آنان منجر خواهد شد. در راستای برنامه های نظامی و پلیسی ؛ و با اعتماد بنفس ضد انقلاب حاکم پس از شکست اصلاح طلبان بود که حکومت به نمایش فضا سازی انتخاباتی خرداد 88 اقدام کرد ؛ اما مردم معترض که با درک ذاتی و درايت خود حکومت نظامیان و کودتا را در پشت انتخابات می دیدند صحنه انتخابات را به عرصه طرح مطالبات خود تبدیل نمودند و  قبل از انتخابات مسلم بود که احمدی نژاد در صورت پیروزی نیز قادر نخواهد بود بصورت عرفی  در سکان رئیس قوه مجریه به حکمرانی بپردازد و اصلاح طلبان نیز با توجه به فقدان حضور هر گونه حزب مردمی قدرتمند و مؤثر از تداوم حرکت های اعتراضی ؛ احساس رضایت می کردند ؛ و برای آنان مفروض بود که نتیجه اعترضات خیابانی بسود آنان رقم خواهد خورد .
حضور میلیون ها مردم معترض در خیابان ها از 23 خرداد ماه نشان از عمق مطالبات فروخورده مردمی داشت که محکم و استوار برای طرح آنها به عرصه اجتماعی و تظاهرات خیابانی روی آورده ا ند. موسوی و کروبی نیز با توجه به اشراف مستقیم در خصوص تقلبات انجام شده مقاومت محکمی  بعمل آوردند ؛ و ضد انقلاب حاکم نیز برای سرکوب فرسایشی و پایان آن ؛ روز شماری می کرد و هر چه به تداوم تظاهرات  افزوده می شد به شدت سرکوب های خود می افزود بطوریکه در عصر 16  آذر عصر با گسیختن افسار حزب الله و نیروی های سرکوبگر ؛ بصورتی وحشی و هار  به همه مردم عادی در معابر پیاده رو  حتی در مناطق دور از تجمعات حمله و یورش می آوردند . مردم معترض و مبارز نیز پس از انجام هر تظاهرات اعتراضی  به عینه ؛  بیشتر به عمق جنایت و سرکوب که همان سلسله مراتب ولایت فقیه و و نظام ها و دستگاههای سیاسی و نظامی شورای نگهبان و خبرگان بطور عینی آگاه شد ه و در مبارزه بعدی ؛ اعتراض خود را متوجه مبانی ساختاری رژیم و نه چهره های خاص آن کرده  و مطالبات اولیه را عمق بخشیدند .
اعتراض عاشورای 88 پرده از عاشورای سیاه در دست حاکمیت سرکوب و جنایت ولایت فقیه برداشت  و از این جهت تنها عاشورا 88  در مفهوم واقعی خود صحنه مبارزه و حق طلبی مردم  بود ؛  بطوریکه می توان گفت : عاشورای سرخ امسال پایان عاشورای سیاه سده های اخیر است  و پرده تزویر از اصل نظام ولایت فقیه درید و چهره بغایت مزورانه و منافقانه آنرا نشان داد . حکومت  ولایت فقیه نیز مردم مبارز را محارب و مفسد خواند و وعده برپایی چوبه های دار و مجازات را داد امری که در ابعاد هزاران برابر در دهه اول انقلاب بر علیه مردم بپاخواسته توسط خمینی جلاد و ضد بشر اعمال گردید  ؛ و پایان تاریخ ایران و آغاز حکومت مذهبی ولایت فقیه  را اعلام نمود ؛ آن همه جنایت و نسل کشی و خفقان تنها مُسکن هایی برای رژیم بود و تضادها و معضلات ساختاری و  پایه ای آن همچنان بر جا ماند و تنها بر پرونده جنایت علیه بشریت وی افزود .  قانونمندی های جوامع ؛ تاریخ ؛حکومت ها و فرهنگ ها ؛ منطق و کاربرد خود را دارند و هیچکس خارج از این قانونمندی ها قرار ندارد ؛ و بیچاره از گور برخاستگان که این منطق را نفهمیده و بی جهت رنج و عذاب مردم را زیاد کرده و نام ننگین خود را همانند هیتلرها ؛ نرون ها در تاریخ جاودانه خواهند کرد . 
اصلاح طلبان بار قبل ؛ وقتی  در حکومت بودند بجهت تزلزل با ناکامی مواجه شدند  و این بار در اپوزیسیون شکست خوردند . با اوج گیری جنبش مردمی و نشانه روی آن در بزیر کشیدن اصل نظام ولایت فقیه با کل ساختار و قانون اساسی آن ؛ بازی اصلاح طلبان با کارت اعتراض مردمی ؛ آنان را  با شکست مواجه کرد ؛ موسوی که قبل از تظاهرات و عاشورا دعوت و فراخوانی را اعلام نکرده بود  ؛  از  فردای عاشورا اطلاعیه صادر نمود وطی آن  ؛  دست ها را به علامت تسلیم به ضد انقلاب حاکم و نظام ولایت فقیه بالا برد . در این اطلاعیه نه تنها هیچ گونه شرطی برای مذاکره نگذاشته بلکه با یادآوری ادبیات و فرهنگ فرسوده  نظام ولایت فقیه در مورد مخالفان ؛ آنها را منافقانی که مرده اند خطاب نمود و به اینطریق  تلاش های خود در برپایی حکومت دینی ولایت فقیه و سرکوب مخالفین این نطام  و درسمت  تئوریسین حکومت اسلامی بعنوان سردبیر روزنامه ننگین جمهوری اسلامی در سالیان اول را به آنان  یاد آور شد ؛ زمانیکه هیچکدام از روزنامه های دولتی حتی کیهان و اطلاعات حتی پس از اخراج و تسویه خبرنگاران آزاده و مبارز  ؛ بجهت حضور کارکنان غیر حکومتی در آنها  قادر به سازماندهی حزب الله و بسیج علیه مردم آزادیخواه و مبارزین نبودند روزنامه جمهوری اسلامی متعلق به حزب جمهوری اسلامی بعنوان پیشتاز درسرکوب ؛  این رسالت را بعهده داشت . موسوی دوران نخست وزیری و خدمات خود به حاکمیت جهل و سرمایه را به ضد انقلاب حاکم یاد آور شد تا جایگاه امروزین خود را ترمیم کند  ؛ او از جنبش سبز و جنبش مردمی که خواهان ریشه کن شدن اساس این نظام بردگی هستند فاصله گرفت ؛ جنبش سبزی که از ماهها پیش شعار می داد " دیکتاتور ؛ دیکتاتور این آخرین پیام است – جنبش سبز ایران آماده قیام است "  موسوی صف خود را جدا کرد اما غافل از اینکه جنبشی که رو در روی حاکمیت تا دندان مسلح ؛ مطالبات واقعی که همان برچیدن اصل نظام ولایت فقیه و برقراری آزادی و دمکراسی است را ادامه خواهد داد ؛ مردمی که  در نبرد  مستقیم ؛ ذلت و زبونی و در عین حال درنده خویی و سبعیت نظامیان و امنیتی های ولایت فقیه و سپس عربده کشی شورای نگهبان و تمامی  ارکان حکومت و مجلس فرمایشی را در رقص مرگ نظاره کرده است  ؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی که بلحاظ انتخاب مستقیم ؛  می بایست دمکراتیک ترین جزء حکومت باشند وعده تصویب قوانین تشدید مجازات در  مدت 24 ساعت را می دهند ؛ نمایانگر آنست که مجلس شورای اسلامی نماینده واقعی مردم نبوده و میلیون ها انسان و حتی اکثریتی که خواهان بر چیدن این نظام ضد بشری است هیچ نماینده ای در مجلس ندارند  و قوه به اصطلاح قضائیه که نه تنها حقوق بشر ؛ کرامت و ارزش های انسانی و حقوق مدنی و شهروندی بلکه ؛ تمامی قوانین آئین دادرسی و دیگر قوانین مصوب خود را زیر پا می گذارد و ائمه جماعات و حکام شرعی به میلیون ها مردم در ملاء عام توهین می کنند و آنان را مستحق مرگ می دانند ؛ دیگر مردم و این جنبش هرگز به مصالحه و یا تسلیم گام نخواهد گذارد . 
موسوی در راه در پیش گرفته اش که تسلیم طلبی به ضد انقلاب حاکمه است ؛ دچار خطاهای تاریخی و استراتژیک شد ؛ زیرا با شرایط پیش آمده که تحت اختیار هیچکس نبود او می بایست کلا" از رژیم بریده و به مردم می پیوست و ضد انقلاب حاکم هیچگاه وی را - که به غلط مسئول شرایط جدید می داند - نخواهد بخشید . حاکمیت سرکوب و جنایت از طریق تظاهرات و در روزنامه های خود صراحتا" وی را جاسوس سیا و موساد اعلام کرده است و موسوی خود عمق این یاوه ها ؛ لجن پراکنی ؛ اتهامات بی اساس ؛ بی حرمتی ها و ترور شخصیت ها را می داند ؛ که تنها برای حفظ قدرت سرکوب و تداوم جنایت و منافع کثیف طبقات رژیم و ایادی آن بکار میگبرند . و این رویه از روز اول حاکمیت ولایت فقیه ؛  سازمان های مبارزی که مستشاران آمریکایی را در زمان شاه ترور کردند و توسط حاکمیت شاه آمریکایی زندانی و اعدام شدند را ؛ خمینی آمریکایی می نامید و خود را که در تمام عمر در جهت منافع طبقات استثمارگر و استعمار و امپریالیسم خدمت کرد و با اشغال سفارت و جنگ هشت ساله و سرکوب مردم مبارز بپاخواسته و سازمان های مبارز و پیشرو بزرگترین خدمت را به سرمایه داری جهانی کرد را ضد آمریکا می نامید ؛ درست همین بازی که خامنه ای در حال انجام است . امپریالیسم نیز مزدورانی بهتر از حکومت های بنیاد گرا و مذهبی سراغ ندارد و بهمین لحاظ حکومت بعث در عراق را سرنگون و سپاه بدر و المهدی و حزب الدعوه و آیت الله زاده های حکیم را که النعل بالنعل رونوشت حکومت ولی فقیه در ایران است را در آنجا به حکومت رساند ؛ پایه ریزی حکومت طالبان و سازمان القاعده نیز توسط آمریکا و همچنین حمایت های یکصد و پنجاه ساله از بنیاد گرایی مذهبی در جهان ؛ در ابتدا توسط دولت فخیمه انگلیس و سپس آمریکا بر کسی پوشیده نیست . آقای میر حسین موسوی تا چه اندازه اتهام ها و یاوه گویی ها در مورد رهنمود گرفتن خود از سیا و موساد و مسئول جنایت شناخته شدن خود در اعتراضات خیابانی اخیر را نزدیک به حقیقت می داند ؟ بیشک بطور مطلق عاری از حقیقت بودن این اتهامات مسموم ؛ محرز است . و حال چگونه آقای میر حسین موسوی و کل اصلاح طلبان اتهاماتی از قبیل جنایت و وابستگی و ... را در مورد سازمان های و عناصر مبارز و راستین در دهه اول انقلاب (4) را مجددا"  بکار می گیرند – در حالیکه خود در زیر ضرب این اتهامات و یاوه گویی ها هستند -. کار برد اینگونه اتهامات از طرف آقای موسوی در مورد سازمان ها و تشکیلات مبارز هیچ مفهومی جز تسلیم طلبی و نوشتن توبه نامه در پیشگاه ضد انقلاب حاکم نیست و همان چیزی که ایشان و دیگر اصلاح طلبان در دهه اول حکومت دینی به مردم مبارز تحمیل کردند اینک دامنگیر خود آنان شده است . اما ضد انقلاب حاکم به این امر رضایت نداده و تا مرحله تحقیر؛ به ذلت کشاندن و سپس حذف فیزیکی تلاش خواهد کرد و لذا آقای موسوی باید از نزدیک شدن به حاکمیت پرهیز نماید . با توجه به اوج گیری مبارزات تاریخی مردم ایران که در بستر شکست های کامل حاکمیت در عرصه های اقتصادی ؛ سیاسی ؛ فرهنگی ؛ جامعه سازی و غیرو صورت گرفته است اصلاح طلبان برای ماندن در کنار مردم می بایست خواهان اضمحلال نظام سیاسی با کلیه سلسله مراتب حکومتی ولایت فقیه ؛ شورای نگهبان؛ نظارت استصوابی  و خبرگان  ؛ کلیه قوانین قانون اساسی ؛ کیفری ؛ قصاص ؛ حدود شرعیه و .. ؛ جدایی دین از دولت و خصوصی شدن امر دین ؛ و برچیدن نهادهای سرکوب و همچنین نابودی نهاد ها و ساختارها اسارت بار اقتصادی و مصادره تمام آنها بنفع صاحبان اصلی آن یعنی مردم ایران شوند اگر اصلاح طلبان و موسوی بطور قاطعانه در کنار مردم قرار گیرند باند ولی فقیه هیچ غلطی نمی تواند بکند و حرکتش بسمت سقوط شتابان خواهد شد . تضاد مردم با حاکمیت سرکوبگر در نقطه ای قرار گرفته است که مواضع هر جریان ؛ حزب ؛ تشکل و یا عناصر می بایست با ملاک جایگزینی نظام کنونی سنجیده شوند  و پس از آن  برنامه ها ی حقوق انسانی و حقوق بشری ؛ برنامه های  اقتصادی ؛ سیاسی ؛ برابری مدنی و حذف کلیه تبعیضات مورد بررسی قرار گیرد و لذا هر جریانی که خواهان حفظ نظام کنونی باشد در بین ملت ایران جایگاهی ندارد . البته مواضع رادیکال در چشم انداز ؛ اهداف و نظریه و برنامه هر چند ارزشمند است اما بکار گیری عملی مواضع رادیکال می بایست با توجه به شرایط زمانی و مکانی و تعادل قدرت سازمانی و مبارزاتی مردم و در تناسب با قدرت سرکوبگر ضد انقلاب حاکم مورد لحاظ قرار گرفته و تلاش شود که جایگزینی نظام فقهی با حداقل هزینه بدست آید ؛ و لذا بین مبارزه سیاسی کنونی با مبارزات اقتصادی ( مراکز اقتصادی ؛ تولیدی  و مراکز دولتی) و مبارزات فرهنگی – ایدئولوژیک پیوند برقرار شود و تا نهادهای اقتصادی استثمارگر موجود بر پاست نهادهای سیاسی انحصاری و ضد مردمی نیز پا بر جا خواهد ماند . 
اما حاکمیت توتالیتر و انحصارگر ولایت فقیه که با گسل های زیادی در کلیه عرصه های ایدئولوژیک ؛ اقتصادی ؛ سیاسی و فرهنگی مواجه شده و در شرایط خود ساخته ؛ دچار سرگیجه و تناقض و تشتت در تصمیم گیری و عمل شده و دست و پا می زند در کمتر زمان مورد انتظار مشروعیت دروغینی  را که در سایه شمشیر و کشتار ؛ فریب و نیرنگ ؛ محیط رعب و خفقان همراه با  گسست نسلی کسب کرده بود مثل یک گلوله برف در تابستان ذوب شد و در زمین فرو رفت و از همین جهت بود که تهدیدات ؛ عربده کشی و قداره بندی های دهه اول انقلاب را در برنامه خود گذارده زیرا همه چیز از پرده بیرون افتاده است . پذیرش توبه برخی اصلاح طلبان نه تنها دردی از حاکمیت  درمان نمی کند بلکه باعث حاد شدن تضادهای درونی و در بین جناح های هار و تندرو و جناح های باز هم هار ؛ اما خویشتندارتر و با تدبیرتر خواهد شد و با توجه به فقدان تفکر حزبی ؛ سازمان یافته  - همانند احزاب دوران جدید  -  و اینکه نیروهای حاکمیت  بطور هیأتی سازمان یافته اند ؛  ریزش و تشدید درگیری ها در بین آنان ابعادی گسترده خواهد یافت امری که از چند ماه قبل شروع شده و همانند ریزش بهمن در حال درهم نوردیدن مبانی فکری آنانست و لذا آینده ایران در اختیار جنبش مردمی و جنبش سبز اما بدون حضور اصلاح طلبان – در صورت عدم پیوستن به مردم -  خواهد بود ؛ آینده از آن نظام دموکراتیک است اما اینکه پایه های و عمق این نظام تا چه حد گسترده خواهد بود و مطالبات تاریخی مردم در کلیه عرصه های اقتصادی – سیاسی – اجتماعی و فرهنگی تحقق خواهد یافت بستگی به تقبل مسئولیت دست اندرکاران ؛ پیش برندگان و طرفداران  دموکراسی ؛ آزادی و عدالت اجتماعی  دارد ؛ بیرون آمدن از منافع تنگ فرقه ای و اولویت دادن به منافع عمومی مردم ایران با حفظ نگرش خود ؛ تأثیر بسیار زیادی در فرایند شکل گیری پیروزی دموکراسی راستین و واقعی و تحقق یک زندگی انسانی و شرافتمندانه برای آحاد انسانی در کشور ما خواهد داشت . و ملاحظه منافع عمومی بر فراز منافع شخصی ؛ حزبی و فرقه ای ملاک جدایش مدعیان راستین و دروغین دمکراسی و آزادی است . برخی از مدعیان مبارزه در ابتدا جنبش سراسری مردم ایران و جنبش سبز را  با رنگ شال سبز و یا تبار سیدی موسوی یکی انگاشتند و لذا بدون حضور عملی ؛ تأثیر گذاری و سازماندهی ؛  تنها مشغول بحث کلامی و اسکولاستیک و اختلافات فرقه ای ؛ با یکدیگر بودند و برخی دیگر جنبش را به جنبش ضد استبدادی و غیرو منحصر کردند گویا در یک نظام اجتماعی که کلیه عرصه ها در  هم در تنیده  می توان مرزهای مشخصی بین مطالبات مختلف ترسیم کرد؟ و یا شاید مردم ایران تازه متوجه شدند که حاکمان بر آنان مستبد هستند؟ و لذا این تحلیل گران نقش بحران های اقتصادی و بهمراه آن مطالبات اقتصادی معترضین را درک نکردند . 
حاکمیت ولایت فقیه به غروب خود نزدیک می شود و در سپیده سحر اثری از آن نخواهد بود ؛ بنظر می رسد گره گاه اصلی و پاشنه آشیل جنبش دموکراسی خواهی ؛ آزادیخواهانه و برابری طلب کنونی فقدان برنامه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی است ؛ بطور مثال اهداف برنامه های اقتصادی واضح است : برچیده شدن بساط غارت و استثمار  و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن و برقراری  عدالت اقتصادی ؛ مشارکت وسیع مردمی در اقتصاد و برنامه های آن ؛ افزایش تولید مورد نیاز و با کیفیت ؛ توسعه پایدار در تمامی عرصه های تولیدی و خدماتی  و مرتفع کردن توسعه نابرابر و ناهمفاز و گسیخته ؛ داشتن یک برنامه اقتصادی برای تولید ملی و تأمین کار ؛ مسکن , درمان و آموزش برای همگان و ...... اما اینکه چگونه این اهداف  محقق شود نیاز برنامه های بسیار گسترده و علمی دارد ؛ خمینی هم در سال 42 به شاه  می گفت " اوقاف را بما  بدهید ما نمی گذاریم یک فقیر هم باقی بماند " و  لذا ملاک مسئولیت پذیری و مترقی بودن جریانات ؛ احزاب ؛ تشکل ها و عناصر آزاد را باید طرح برنامه های کلان در سطح ملی ارزیابی کنیم تا مرز مدعیان در سطح گفتار و سخن پراکنان با متعهدین به توسعه و دمکراسی و آزادی و عدالت اجتماعی روشن گردد . 

ح- نداوش

پاورقی 
1- خانم منصوره پير نيا در کتاب "سالار زنان ايران" چنين مي نويسد: " وقتي اولين مدرسه دخترانه در ايران در دست تاسيس بود، موجي از خشم و نگراني و مخالفت برخاست و مرتجعين، آن ها که زن را مرغ پا بسته چهار ديواري خانه مي دانستند، حيرت کنان فرياد مي زدند: وا ناموسا عفت مردم به باد رفت. زن درس خوانده نانجيب مي شود. و باز وقتي چادر و چاقچور، از سر زن ها برداشته شد، باز مرتجعين فرياد زدند: زن روسياه شد! زن بي عفت و عصمت شد زن بي چادر به جهنم مي رود.

فروغ آذرخشي (1283-1342 شمسي) اولين زني که نشان سپاس گرفت، "مدرسه فروغ" را در شهر مشهد در خانه خود تاسيس کرد. روزي خبر رسيد که مرتجعين در نظر دارند مدرسه را به آتش بکشند، فروغ و دوستانش مسلح شدند و مدت دو سال مسلحانه از مدرسه نگهباني مي کردند." (ص -61)
2- آیت الله خمینی خطاب به محمد رضا پهلوی اظهار می نمود : " شما خاضع به اسلام شوید ما شما را پشتیبانی می کنیم " (21/1/42)  - " هیأت حاکمه بر مسلمین هستید ؛ شما عزیز باشید ؛ آقا باشید ؛ بزرگ باشید ..بگذارید ما به شما خدمت کنیم " (26/01/42 صحیفه نور ج1 صفحه 104 و 109) و یا اظهار نمود " شما به اسلام اعتقاد پیدا کنید ؛ ما هم جزو سازمان شما ؛ همه ملت جزو شما"(صحیفه نور ج 1 ص 110) 
3- آیت الله خمینی : " ما انحصار طلبیم ...مسلمین همه انحصار طلبند پیغمبر ها هم همه انحصار طلب بودند خدای تبارک و تعالی هم انحصار طلب است ...انحصار طلبی فی نفسه امر فاسدی نیست (صحیفه امام جلد 15 صص 201-200)
4- اگر در  شعارها و مبارزات اين دوره و همچنين دوره هاي  قبل دقت کنيم ؛ مطالبات و خواسته های  محوري و کليدي را مي توان بصورت زير دسته بندي کرد : مطالبات سياسي : انتخاب مستقيم کليه ارکان حکومتي ؛ پاسخگو بودن حاکميت ؛ وجود قوه قضائيه مستقل ؛ آزادي کليه تشکل ها و احزاب سياسی  ؛ شورايي شدن اداره دانشگاه ها ؛ مجامع علمي ؛ بيمارستان ها ؛ رسانه ها ؛  مراکز توليدي و ...؛ نظارت مستقيم و مستمر مردمي برارکان دولتي - مطالبات اجتماعي : آزادي و دمکراسي ؛ برابري حقوق و رفع تبعيض در کليه عرصه هاي جنسيتي - قومي - مذهبي ؛  جدا شدن دين از دولت و خصوصي شدن دين ؛  کرامت انساني ؛ هويت ملي ؛ حقوق بشر ؛ ؛ آزادي بيان ؛ قلم ؛ مطبوعات ؛ و آزادي تبليغ ؛ آزادي تشکل هاي صنفي اعم از سنديکاها ؛ شوراها ؛ اتحاديه ها براي کارگران و کارمندان - مطالبات اقتصادي : تأمين زندگي شرافتمدانه براي کليه آحاد انساني ؛ تأمين آموزش ؛ بهداشت ؛ درمان و مسکن  براي همگان ؛ نفي استثمار و بهره کشي و تحقق عدالت اقتصادي و هر کس نتيجه کارش ؛ مصادره تمامي نهادهاي مالي و انحصاري سرکوبگران  بنفع مردم 

اين مطالبات يک رابطه و پيوند دروني با يکديگر داشته و مجزا از يکديگر قابل تحقق نمي باشند مثلا" با وجود نهادهاي مالي انحصاري که بردگي اقتصادي را براي اکثريت مردم به ارمغان اورده و يا با قانون اساسي فعلي و اصل ولايت فقيه ؛  نمي توان از حقوق بشر؛ هويت ملي ؛ کرامت انساني ؛ آزادي و دمکراسي و اصل "هر کس به اندازه کارش " و تأمين نيازمندي هاي اوليه براي کليه آحاد سخن گفت ؛  و بلعکس يعني دموکراسي سياسي  بدون دمکراسي اقتصادي قابل دوام نخواهد بود  و در صورت عدم تأمين دمکراسي اقتصادي ؛  ديکتاتوري و استبداد پس از يک دوره کوتاه مجددا" حاکم خواهد شد ؛ بعبارت ديگر بدون برچيده شدن نهاد های انحصاری مالی – تجاری کنونی که در دست روحانيـت ؛ دولتيان و نظاميان رده بالا و سرمايه داران وابسته به آنها است دستيابی به آزادی ؛ دموکراسی وتوسعه پايدار امکان پذير نخواهد بود . آزادی ؛ دمکراسی ؛ کرامت انسانی می بايست توسط ساختار ها نظام ها ؛ نهاد های اجتماعی و اقتصادی و قوانين مصوب مورد حمايت قرار گيرند.
4- دفاع از مواضع سیاسی ؛ اقتصادی و ...... سازمان ها ی مترقی ماقبل و در دوران اولیه حاکمیت ولایت فقیه بمفهوم دفاع از مواضع آنان در مقطع کنونی نیست و در این خصوص باید کلیه برنامه های اجتماعی – سیاسی و بالخص اقتصادی آنان بررسی و بصورت نقادانه با هر جریانی مواجه گردید .  
5- خمینی بکرات اعلام نمود که مردم نه برای آزادی ؛ دمکراسی ؛ کار و مسکن و ....انقلاب نکردند هدف مردم اسلام و روحانیت بود (به صحیفه امام مراجعه نمایید) 
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16دی  عصر نو: استعفا و پناهندگی کنسول سفارت جمهوری اسلامی در اعتراض به سرکوب و کشتار مردم ايران 
عصر نو :بر اساس اطلاعيه ای که از طرف کميته نروژی - ايرانی حمايت از مبارزات مردم ايران، آقای محمد رضا حيدری کنسول سفارت جمهوری اسلامی در نروز در اعتراض به ضرب و شتم، بازداشت و کشتار مردم مردم طی چند ماه گذشته، استعفا کرده است. هم چنين آقای حيدری کنسول سابق سفارت ايران در اسلو در مصاحبه با تلويزوين نروژ و نيز رسانه های اين کشور بر دلايل استعفای خود تاکيد کرده است. آقای حيدری در عين حال از دولت نروزژ برای اقدام در دفاع از حقوق مردم ايران تقاضای کمک نموده است.

لازم به ذکر است که سخنگوی سفارت جمهوری اسلامی در نروژ اين خبر را تکذيب کرده است.

متن اطلاعيه کميته نروژی - ايرانی حمايت از مبارزات مردم ايران به شرح زير است:

 

بدينوسيله اعلام می شود که آقای محمد رضا حيدری کنسول سفارت جمهوری اسلامی در اعتراض به سرکوب و کشتار مردم ايران توسط رژيم از مقام خود استعفاء نمود.

آقای حيدری در اعتراض به کشتارهای اخير توسط نيروهای امنيتی رژيم، بويژه حوادث روز عاشورا و پس از آن، استعفای رسمی خود را تسليم سفارت جمهوری اسلامی ايران کرده و استعفانامه ايشان جهت اطلاع برای مقامات جمهوری اسلامی به تهران ارسال شده است. از آن پس تا کنون، ايشان به سفارت جمهوری اسلامی ايران در اسلو مراجعه نکرده اند.

رسانه های گروهی نروژ، در طی روز های گذشته برای بدست آوردن خبری در اين زمينه با مسئولين سفارت جمهوری اسلامی ايران در اسلو تماس گرفتند، اما آنها اين خبر را تکذيب نموده و اطلاعات نادرستی درباره اين موضوع در اختيار آنها قرار داده بودند. از جمله گفته شده بود که دوره خدمت ايشان به اتمام رسيده و بايد به تهران بازگردند، يا اظهار شده بود که ايشان به مرخصی رفته و نمی دانيم که ايشان چه زمانی بر می گردند. اين اطلاعات ضد ونقيض باعث شد، حساسيت های بيشتری نسبت به اين موضوع بوجود آيد. تعدادی از ژورناليستها برای دستيابی به خبری در اين زمينه با اداره پليس، اداره خارجيان و وزارت امور خارجه نروژ تماس گرفته و آنها نسبت به اين خبر اظهار بی اطلاعی کرده بودند.

در پی تحقيقاتی که در طی روزهای گذشته، کميته نروژی - ايرانی حمايت از مردم ايران در باره اين موضوع انجام داد، موفق شد صحت اين خبررا تائيد کند و اخبارمربوط به آنرا را در اختيار خبرگزاريهای نروژ قرار دهد.

کميته نروژی - ايرانی حمايت از مردم ايران، اعلام می کند که ، چنانچه انگيزه استعفای آقای حيدري، پيوستن ايشان به جنبش مردمی و محکوم کردن جنايات ضد انسانی رژيم، عليه مردم ايران باشد، موضوعی که خود ايشان آنرا تائيد کرده است، از اقدام وی استقبال خواهد نمود.

 5 ژانويه 2010
اسلو
رحمان ساکی
سخنگوی کميته نروژی - ايرانی حمايت از مردم ايران
 

16 دی -نامه سرگشاده آرش حجازی به لاریجانی: اگر قوه قضاییه مستقل است، نگذارید خون بی گناه پایمال شود
 جناب آقای صادق لاریجانی،
 ریاست محترم قوه قضاییه،
 شش ماه قبل، در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۳۸۸، دختر غیرمسلح و بی گناهی به نام ندا آقاسلطان که در میان هزاران معترض در خیابان حضور داشت، در فاصله سه قدمی من به ضرب گلوله یک بسیجی کشته شد. به ندای وظیفه انسانی و حرفه ای خود به کمکش شتافتم تا شاید جانش را نجات بدهم. متأسفانه موفق نشدم و این دختر معصوم در کمتر از یک دقیقه جان سپرد.

 چهار روز تمام در تهران خون جگر خوردم و روز ۳ تیر ۱۳۸۸ از ایران خارج شدم تا برای ادامه تحصیل و نوشتن رساله ام به انگلستان برگردم. تصویر لحظه مرگ این دختر جهان را زیر پا گذاشت و دل میلیون ها انسان را به درد آورد. همزمان خبرگزاری فارس اعلام کرد که ندا زنده و در یونان است. آقای ضرغامی، رئیس صدا و سیما گفتند فیلم تقلبی است. کیهان گفت که خبرنگار بی بی سی عده ای را اجیر کرده که او را بکشند تا از او فیلم بگیرند. سفیر ایران در مکزیک اعلام کرد که سازمان سیا مسئول قتل نداست. بعد خبرگزاری فارس اعلام کرد منافقین او را کشته اند.

 و در تمام این مدت، فوران خون جوشان از دهان ندا از جلوی چشمان من دور نمی شد.

 آنگاه که دیدم حقیقت را مخدوش می کنند، آنگاه که دیدم خون بی گناه دارد پایمال می شود، آنگاه که دیدم دروغ سیطره می یابد، از آنجا که از کودکی به من آموخته بودند که راه در جهان یکی است و آن راستی است، تصمیم گرفتم لب به سخن بگشایم و حقیقت ماجرا را آن گونه که دیده بودم افشا کنم. در مصاحبه ای بر آنچه دیده بودم شهادت دادم. گفتم که ندا چگونه کشته شد، گفتم که لحظاتی بعد از مرگ او، و بعد از اینکه معلم موسیقی او جسد بیجان ندا را در اتومبیل پژو ۲۰۶ رهگذری گذاشت و رهسپار بیمارستان شدند، مردم مردی را دستگیر کردند که فریاد می زد: “نمی خواستم او را بکشم.” گفتم که مردم پیراهن او را از تنش بیرون آوردند و کارت های شناسایی اش را که نشان می داد عضو بسیج است، مصادره کردند. اما بعد، از آنجا که نمی خواستند دست به خشونت متقابل بزنند و از سوی دیگر می ترسیدند او را به پلیس تحویل بدهند تا مبادا خود به عنوان معترض دستگیر بشوند، رهایش کردند.

 و در تمام این مدت، فوران خون جوشان از دهان ندا از جلوی چشمان جهانیان دور نمی شد.

 به فاصله دو روز، مأموران وزارت اطلاعات به دفتر کار سابق من در تهران رفتند تا درباره گفته های من تحقیق کنند، از همکاران سابق من بازجویی کردند، از اهالی محل پرس و جو کردند، ساعت ها با پدرم صحبت کردند، و سرانجام، پس از اینکه متقاعد شدند من جز حقیقت نگفته ام و اهالی آن محل همه بر گفته های من صحه می گذارند، با گفتن اینکه دیگر کسی مزاحم ما نخواهد شد، محل کار ما را ترک کردند.

 اما یک روز بعد، صدا و سیما برنامه ای پخش کرد و در آن تمام گفته های مرا زیر سؤال برد. یک روز بعد، آقای احمدی مقدم، رئیس نیروی انتظامی، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کردند که حضور من در صحنه مشکوک است و من از سوی وزارت اطلاعات و اینترپل تحت تعقیب هستم.

 همان روز به اینترپل تلفن کردم و اعلام کردم که من فراری نیستم که تحت تعقیب باشم، و اگر می خواهند مرا دستگیر کنند، خودم نزد آن ها خواهم رفت.

 یک روز بعد، اینترپل اعلام کرد که من تحت تعقیب نیستم و این ادعا دروغ بوده است.

 روز بعد، آقای احمدی مقدم آنچه را در روز روشن گفته بودند، انکار کردند و گفتند خبرنگارها از ایشان نقل قول غلط کرده اند. این امیدوارم کرد که پس حتماً اشتباهی رخ داده و نیروی انتظامی عاملان اصلی این قتل را تحت تعقیب قرار خواهد داد.

 یک هفته بعد، کارت شناسایی فرد مظنون در اینترنت منتشر شد: عباس کارگر جاوید. من هویت این فرد را تأیید کردم. تقریباً مطمئن بودم که نیروی انتظامی او را دستگیر و از او بازجویی خواهد کرد و از آنجا که نه فقط من، که ده ها نفر در آن روز در محل قتل ندا شاهد دستگیری این مرد بودند، روشن شدن حقیقت دشوار نخواهد بود.

 یک هفته بعد، فیلمی از لحظه ای منتشر شد که مردم لباس این فرد مظنون را از تنش بیرون آورده بودند و رهایش می کردند.

 و اما بعد، در کمال شگفتی مشاهده کردم که عده ای خانم بسیجی، در برابر سفارت بریتانیا تجمع کرده اند و خواهان استرداد من به عنوان قاتل ندا شده اند.

 من هیچ نگفتم و فقط در وبلاگم از خداوند برای این گمراهان طلب بخشایش کردم.

 یک هفته بعد، عده ای بسیجی دیگر، در برابر سفارت بریتانیا مضحکه ای به نام نمایش راه انداختند و مرا مأمور انگلیس در برنامه ریزی قتل ندا معرفی کردند.

 باز من هیچ نگفتم، چرا که از کودکی آموخته ام که هیچ چیز نمی تواند حقیقت را شکست بدهد.

مدتی بعد فیلمی در اینترنت منتشر شد که در آن ادعا شده بود که ندا خود در قتل خود دست داشته است! و تمام صحنه مرگ او سناریویی ساختگی با شرکت خود ندا بوده، و بعد ندا در راه بیمارستان کشته شده است!

 باز هم دندان بر هم ساییدم، اما کظم غیظ کردم و به خدا پناه بردم از شر دروجان. مدتی بعد، پس از قتل آقای علی حبیبی موسوی، خواهرزاده جناب آقای میرحسین موسوی، روزنامه کیهان شخص آقای میرحسین موسوی را برنامه ریز قتل خواهرزاده شان اعلام کرد! مطمئن شدم که قوه قضاییه دست کم در این مورد به وظیفه خود در مورد نشر اکاذیب عمل خواهد کرد.

 در این مدت، با اینکه مدت هاست از مدیریت انتشارات کاروان استعفا داده ام، بیشترین فشارها را بر این انتشارات که هیچ دخالتی در شهادت من نداشته وارد کرده اند.

 امروز (۱۳ دی ۱۳۸۸) دیدم که روزنامه وطن امروز در صفحه ۳ خود گزارشی از این فیلم بی ارزش تهیه کرده و در آن باز ادعاهای دروغین و شرم آور قبلی را تکرار و به گزارش پزشکی قانونی اشاره کرده است، گزارشی که هرگز منتشر نشده است، چرا که ندا بدون ارجاع به پزشکی قانونی به خاک سپرده شد.

 جناب آقای لاریجانی، شما قاضی هستید. اگر مدعی استقلال قوه قضاییه هستید، در برابر این اتهامات اقدام کنید، نگذارید خون بی گناه پایمال شود، نگذارید تهمت و افترا زدن بی اساس مرسوم شود. تا به حال صدها روزنامه به جرم انتشار ساده ترین انتقادها توقیف شده اند، اما روزنامه وطن امروز با وجود نشر اکاذیب، بهتان و اتهام همچنان منتشر می شود. آیا این روزنامه به علت وابستگی اش به شخص آقای احمدی نژاد از هرگونه تعقیبی مصون است؟
 مگر نگفتند محسن روح الامینی در اثر مننژیت جان سپرده است و بعد مگر پزشکی قانونی اعلام نکرد که او در اثر ضربات وارده به قتل رسیده است؟ مگر نگفتند دکتر رامین پوراندرجانی سکته قلبی کرده و سرانجام معلوم شد که مسموم شده است؟ مگر با اتومبیل نیروی انتظامی مردم را در ظهر عاشورا زیر نکردند و بعد گفتند فیلم جعلی است؟ فیلمی که با چند دوربین مختلف گرفته و با عکس های گوناگون تأیید شده بود؟ شما می دانید که مردم هرگز هیچ یک از این دروغ ها را باور نکرده اند و باور نخواهند کرد و این دروغ ها نه تنها هیچ تأثیری در فروکش کردن اعتراض ها ندارد، که بر لهیب خشم مظلومان می افزاید.

 آرش حجازی
 ۱۳ دی ماه ۱۳۸۸
 وبلاگ آرش حجازی
 

 : arashhejazi.com
 16 دی -سردبیر و مدیر مسئول مجله "فرهنگ و آهنگ" بازداشت شدند
 فرهنگسرای پویا – پاریس
صبح امروز چهارشنبه  ۱۵ دی ۸۸ نیروهای وزارت اطلاعات با  یورش به دفتر مجله "فرهنگ و آهنگ" (نشریه تخصصی درباره موسیقی) اقدام به بازداشت بهرنگ تنکابنی (سردبیر) و کیوان فرزین (مدیر مسئول) این نشریه فرهنگی کردند.

نیروهای امنیتی پس از بازداشت بهرنگ تنکابنی وی را به منزل مادرش (لی لی فرهادپور ـ روزنامه نگار و نویسنده) بردند و با تجسس منزل وی کامپیوتر و مقدار زیادی از اسناد خانم فرهادپور را با خود بردند.

طبق شیوه های معمول اسناد و کامپیوترهای دفتر مجله "فرهنگ و آهنگ" توقیف شده است.

بهرنگ تنکابنی دچار بیماری آسم و ناراحتی قلبی است.

 

فرهنگسرای پویا – پاریس – پنج ژانویه دو هزار و ده
16دی -امیر خسرو دلیر ثانی بازداشت شد
  امیر خسرو دلیر ثانی یکی از فعالان سیاسی و عضو جنبش مسلمانان مبارز بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار جرس، نیمه شب یکشنبه 13 دی ماه سال 1388 بدون هرگونه توضیحی ، توسط مامورین اطلاعات در خانه اش بازداشت و به زندان اوین منتقل گردیده است.

16دی-احمد احمد پور بازداشت شد
 خبر بازداشت احمد احمدپور، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت منطقه قم تایید شد.

به گزارش نوروز، احمد احمدپور به دنبال شرکت در جلسۀ مجمع محققین و مدرسین حوزۀ علمیه قم، توسط دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شده است.

با بازداشت این روحانی و همچنین مهدی گیلانی که عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت استان خراسان رضوی است، تعداد اعضای دربند این حزب اصلاح طلب به 12 نفر رسید.

گفتنی است، مرخصی 5 روزه عبدالله رمضان زاده، عضو شورای مرکزی این حزب که قرار بود عصر عاشورا پایان پذیرد، تمدید شده است
16 دی-تجمع صدها نفر از خانواده ها در مقابل دادگاه انقلاب و لیست اسامی  دستگیر شدگان
بنابه گزارش " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" ، روز چهارشنبه 16 ديماه از ساعت 9 صبح صدها نفر از خانواده بازداشت شده ها براي پيگيري  وضعيت آزادي بازداشت شده ها به دادگاه انقلاب مراجعه كردند.

از وضعيت تعداد زیادی  از بازداشت شده ها خبري نيست و خانواده هايشان نگران هستند كه عزيزانشان در معرض شکنجه برای نمايشات  تلویزیونی  مي باشند وهمچنين ابراز نگراني ميكردند كه عزيرانشان زيرشكنجه هاي حاكمان ازدست بروند.

بازداشت شده ها  در تماس تلفني با خانواده هاي خود گفته اند  كه تعداد دستگير شده ها آنقدر زياد است كه نزديك به 500 نفر در بند 240  ميباشند و عده زيادي به زير زمين اوين انتقال داده شده اند .

 اكثر خانواده ها  مي گفتند  در روز بازداشت با عزيزانشان بوده اند  هنگام يورش نيروها به آنها  گفته اند  فرار كنند  اما آنها ايستاده اند  و گفته اند  بايد جلو اينها ايستاد نه فرار كرد كه با يورش نيروهاي گاردي و لباس شخصي  و در حالي كه  آنها  را به شدت زير مشت و لگد و باتوم قرار داده بودند جلوي چشم خانواده ها  بازداشت مي كنند و مي برند.

 با وجودي كه گفته شده تعداد زيادي از بازداشت شده ها به زندان گوهر دشت كرج انتقال داده شده اند اما زماني كه خانواده ها از مكان نگهداري بازداشت شده ها سوال مي كنند به آنها گفته مي شود همه زندان اوين هستند .

لیست جدیدی از اسامی تعدادی از بازداشت شده ها ی روز تاسوعا و عاشورا  برای ارسال به سازمانهای حقوق بشری و اطلاع عموم انتشار می یابد. با این لیست تا به حال اسامی 115 نفر از بازداشت شدگان روز تاسوعا و عاشورا منتشر شده است
.

1- مهدي نعمتي 20 ساله روز عاشورا در خيابان نصرت بازداشت و به اوين منتقل شده
2- بهمن رشيدي 25 ساله در جماران بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
3- تينا ابوالحسني 28 ساله در جماران بازداشت و به اوين منتقل شده
4- محمد حسين بشارتي 24 ساله روز عاشورا در كالج بازداشت  و گفته شده به اوين منتقل شده
5- شهروز محتشمي پور 30 ساله روز عاشورا در شادمان بازداشت و به اوين منتقل شده
6- كامران فراهاني 32 ساله روز عاشورا بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
7- امير محمد ميلاني 27 ساله روز تاسوعا در مسير بين امام حسين و فردوسي بازداشت و به اوين منتقل شده
8- ميثم زماني  29 ساله در جماران بازداشت و به اوين منتقل شده
9- علي اصلاني 37 ساله و متاهل روز عاشورا در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
10- حسن جواهري 24 ساله روز عاشورا بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
11- مرتضي اعظمي 30 ساله روز عاشورا در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده
12- نادر شهيدي فر 25 ساله 16 آذر بازداشت و به اوين منتقل شده
13- سجاد بهنام 22 ساله روز عاشورا در زرتشت بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده
14- حميد رضا گلكار 28 ساله و متاهل  روز عاشورا در ابوريحان بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
15- امير حسين جهانگيري 21 ساله  تاسوعا در فردوسي بازداشت و به اوين منتقل شده
16- حسين اسدي 36 ساله عاشورا در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
17- حامد شرافتي خوانساري 26 ساله در جماران بازداشت و به اوين منتقل شده
18- سعيد خورشيدي 30 ساله عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده
19- رضا كميلي 24 ساله عاشورا در انقلاب بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده
20- ايمان مصطفي پور 24 ساله عاشورا در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده
21- محمد حسن پور تقي 35 ساله تاسوعا در امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده
22- مجتبي الله ياري 27 ساله عاشورا بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده
23- سيد محمد ميري 21 ساله عاشورا در فردوسي بازداشت و به اوين منتقل شده
24- علي كشتكار 30 ساله عاشورا در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
25- مرتضي سلطانيان 32 ساله و متاهل عاشورا در امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده
26- وحيد قائمي 25 ساله در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
27- اسماعيل جعفرپور 28 ساله روز عاشورا در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده
28- بابك سعيدي 24 ساله عاشورا در امام حسين بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده
29- علي سراج 35 ساله عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده
30- رامين حاج رضايي 29 ساله عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده
31- مازيار بهرامي 23 ساله عاشورا در ولي عصر بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده 

 32- بهنام ربيعي 24 ساله روز عاشورا در امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده
33- علي روحاني 29 ساله روز عاشورا در ولي عصر بازداشت و به بند 240 اوين منتقل شده
34- شهاب الدين عقيلي 29 ساله روز تاسعا در امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده
35- وحيد محمدي 26 ساله در جماران بازداشت و به اوين منتقل شده
36- عباس بيگدلي زنجاني روز تاسوعا در حوالي انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
37- علي ستايش 33 ساله روز تاسوعا در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده
38- محمد مهدي خالقي 30 ساله روز عاشورا در پل حافظ در حاليكه مجروح شده بود بازداشت و به اوين منتقل شده
39- فواد رضايي 28 ساله روز عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده
40- ناصر ثقفي گيلاني 25 ساله روز تاسوعا در فردوسي بازداشت و به اوين منتقل شده
41- سعيد پور باقري 31 ساله روز عاشورا در ولي عصر بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
42- جواد امير فضلي 22 ساله روز تاسوعا توسط لباس شخصي ها در امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده
43- فرهاد كامران آزاد 26 ساله در جماران بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
44- بهرام شمسايي 29 ساله روز تاسوعا در ميدان امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده
45- عليرضا عالي منش 24 ساله روز عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده
46- محمد زند 27 ساله روز تاسوعا در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
47- همايون اديبي تهراني 32 ساله روز عاشورا در بلوار كشاورز بازداشت و به اوين منتقل شده
48- محمد ياسين امجدي 21 ساله روز عاشورا در آذربايجانبازداشت و مكان نگهداري وي نامعلوم
49- محسن حسيني 28 ساله روز عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده
50- عرفان جاويد زاده 35 ساله روز عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده
51- نيما شيرواني 25 ساله روز عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده
52- بهزاد مظفري مقدم 30 ساله روز عاشورا در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده
53- اسد هاشمي 26 ساله روز عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده
54- محمود قاضي پور 34 ساله روز عاشورا بازداشت  به اوين منتل شده
55- مصطفي احمدي 28 ساله روز عاشورا در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده
56- امين نادري 20 ساله در جماران بازداشت و به اوين منتقل شده
 

از وضعیت تعداد زیادی از دستگیر شدگان روزهای تاسوعا و عاشورا هیچ خبری نیست و پیگیری  خانواده های برای اطلاعا یافتن از عزیزانشان تا به حال بی نتیجه بوده است. دستگیر شدگان بلاشک در معرض شکنجه های وحشیانه قرار دارند ته به اعترافات تلویزیونی  دیکته شده توسط بازجویان سپاه پاسداران و اطلاعات تن در دهند و این اعترافات را بعنوان وسیله ای برای مشروعیت بخشیدن به اعدامهای گسترده قرار دهند. از زمان دستگیرها ی گسترده روز تاسوعا و عاشورا تا به حال مجلس (لاریجانی و نمایندگان )،قوۀ قضائیه رئیسی،محسن اژه ای،جعفری دولت آبادی و ...)، جنتی ،وزارت اطلاعات ، احمدی مقدم و احمدرضا رادان شکنجه گر اردوگاه مرگ کهریزک و سایر افراد وابسته به ولی فقیه در یک کر هماهنگ دستگیر شدگان را تهدید به اعدام می کنند و همۀ شواهد حاکی از جدی بودن تهدیدات آنها است.

تهدیدات فوق اسناد قاطعی است که اعتراف به جنایتهای علیه بشریت است و در دادگاههای بین المللی قابل ارائه  و اثبات است. جنایتهای که در روز عاشورا بدستور ولی فقیه علی خامنه ای به وقوع پیوسته است و ادامۀ آنها بصورت تهدید به اعدام جوانان ایرانی و زندانیان سیاسی است. شکی برای جامعۀ بین المللی برای رسیدگی به این جنایتها باقی نخواهد گذاشت.

16 دی جرس -اسامی فعالین سیاسی و اجتماعی بازداشت شده پس از عاشورای خونین تهران
 شبکه جنبش راه سبز (جرس): پس از حادثه عاشورای خونین تهران صدها تن از معترضین دستگیر شدند.به گونه ای که مقامات نیروی انتظامی تعداد دستگیری هایی که مستقیما توسط این نهاد صورت گرفت را 500 تن در روز عاشورای تهران اعلام کردند.

 به گزارش جرس،  به جز صدها معترض بازداشت شده در روز عاشورا در شهرهای تهران-اصفهان-اراک-مشهد-نجف آباد و... تعداد زیادی از فعالان سیاسی و اجتماعی نیز به صورت هدف دار دستگیر شدند.

 دانشجویان:

- بهاره هدایت (عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت - ۹ دی)

 - مهدی عربشاهی ( عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت - ۶ دی)

- مرتضی سیمیاری (دبیراجتماعی دفتر تحکیم وحدت - ۱۳ دی)

 - علی‌رضا فیروزی (از فعالان دانشجویی دانشگاه زنجان)

 - سورنا هاشمی (از فعالان دانشجویی دانشگاه زنجان)

 - ۳۰ دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد
 - ۳۵ دانشجوی دانشگاه خیام مشهد
 - ۱۰ دانشجوی دانشگاه سجاد مشهد
 - ۲ دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد
 - ۷ دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر
 - حدود ۱۰ دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه
  نهضت آزادی و ملی - مذهبی‌ها:

 - ابراهیم یزدی (دبیرکل نهضت آزادی)

 - مهدی معتمدی‌مهر (عضو نهضت آزادی)

  امیر خرم (عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی)

 - محسن محققی (عضو نهضت آزادی)

 - مهدی قلی‌زاده (عضو نهضت آزادی)

 - مازیار شکوهی (عضو نهضت آزادی)

 - سارا توسلی (دختر محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی)

 - محمدجواد مظفر (مدیر انتشارات کویر)

 - لیلا توسلی (دختر محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی)

 - مسعود آقایی (از فعالان ملی - مذهبی - همسر بدرالسادات مفیدی)

 - امیرخسرو دلیر ثانی (عضو جنبش مسلمانان مبارز - ۱۳ دی)

   مشاوران موسوی:

 - اردشیر امیرارجمند (مشاور موسوی)

 - علیرضا حسینی بهشتی (از مشاوران موسوی و پسر آیت الله بهشتی)

 - علیرضا بهشتی شیرازی (از مشاوران موسوی)

 - حسن عابدی جعفری (از مشاوران موسوی)

 - قربان بهزادیان‌نژاد (رئیس ستاد انتخاباتی موسوی)

 - محمد باقریان (از مشاوران ارشد موسوی)

- فروزنده (رئیس دفتر موسوی)

 - محمدرضا تاجیک (مشاور موسوی و مشاور سابق خاتمی)

 - فرشاد مومنی (مشاور اقتصادی موسوی)

 - علی عرب‌مازار (مشاور اقتصادی موسوی)

  مشاوران خاتمی و کروبی:

 - مرتضی حاجی (مدیرعامل بنیاد باران وزیر سابق تعاون و آموزش پرورش)

 - حسن رسولی (قائم‌مقام مدیرعامل بنیاد باران)

 - محمدصادق جوادی‌حصار (عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی - ساکن مشهد - ۱۰ دی)

  روزنامه‌نگاران:

 - بدرالسادات مفیدی (دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران)

 - عمادالدین باقی (روزنامه نگار-فعال حقوق بشر)

 - نسرین وزیری (روزنامه‌نگار - خبرنگار ایلنا و خبرآنلاین)

 - کیوان مهرگان (خبرنگار اعتماد)

 - رضا تاجیک (روزنامه نگار و فعال ملی-مذهبی)

 - ماشاءالله شمس‌الواعظین
 - مرتضی کاظمیان (روزنامه‌نگار و فعال ملی-مذهبی)

 - مصطفی ایزدی (روزنامه‌نگار و از طرفداران آیت‌الله منتظری)

- محمدجواد صابری (روزنامه‌نگار)

 - بهرنگ تنکابنی (سردبیر ماه‌نامه فرهنگ و آهنگ - ۱۵ دی در دفتر مجله)

 - کیوان فرزین (منتقد موسیقی مجله فرهنگ و آهنگ - ۱۵ دی در دفتر مجله)

 - آروین صداقت‌کیش (منتقد موسیقی مجله فرهنگ و آهنگ - ۶ دی در حاشیه تظاهرات عاشورا)

 - روزبه کریمی (روزنامه‌نگار)

 - محمدرضا زهدی (عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات - مدیرمسئول روزنامه آریا)

 - علی حکمت (عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات - سردبیر روزنامه خرداد)

 - نگین درخشان (روزنامه‌نگار - ۹ دی)

 - سام محمودی (روزنامه‌نگار - ۷ دی)

    کمیته گزارشگران حقوق بشر:

 - شیوا نظرآهاری (عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر)

 - پریسا کاکایی (عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر - ۱۱ دی)

 - سعید جلالی‌فر (عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر)

 - سعید کلانکی (عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر)

 - مهرداد رحیمی (عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر - ۱۱ دی)

 - کوهیار گودرزی (عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر)

 - سعید حائری (عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر)

  جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب:

 - ابوالفضل قدیانی (عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب)

 - احمد احمدپور (عضو مجمع مدرسین حوزه قم و شورای مرکزی جبهه مشارکت منطقه قم - ۱۵ دی)

 - احسان علایی‌فر (عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت در گرگان)

 - محمد رفعتی (عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت در گرگان)

 - محمد کیقبادی (عضو سازمان مجاهدین انقلاب در گرگان)

- مهدی گيلانی (عضو شاخه جوانان جبهه مشاركت و نایب رئيس ستاد ۸۸ خراسان رضوی - ۱۳ دی)

 - فرشاد عزیزی (عضو ستاد ۸۸ خراسان رضوی - ۱۳ دی)

  جبهه ملی:

 - حسین موسویان (رئیس هیات اجرایی جبهه ملی)

 - حمیدرضا خادم (عضو جبهه ملی)

 - عیسی خان‌حاتمی (عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران - ۷ دی)

 - ساسان بهمن‌آبادی (فعال سیاسی نزدیک به جبهه ملی - ۱۳ دی)

  تعدادی از بهایی‌ها:

- ژینوس سبحانی (منشی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر)

 - لوا خانجانی
- بابک مبشر
- پیام فناییان
- نیکاو هویدایی
 - منا هویدایی
 - آرتین غضنفری
- فرید روحانی
- احمد روحانی
- نگار ثابت
 - ابراهیم شادمهر
 - زاوش شادمهر
  فعالان زنان و حقوق بشر:

 نوشین عبادی (خواهر شیرین عبادی)

 - منصوره شجاعی (فعال حقوق زنان)

 - مهین فهیمی (از مادران - ۷ دی)

 - امید منتظری (پسر مهین فهیمی - ۷ دی)

 - اردوان تراکمه (منتقد ادبی -بازداشت شده در خانه مهین فهیمی - ۷ دی)

 - زهره تنکابنی (از مادران صلح)

 - آتیه یوسفی (عضو کمپین یک میلیون امضا در رشت - ۶ دی)

 - فروغ میرزایی (وکیل دادگستری - همسر روزبه کریمی)

 - مریم ضیاء (فعال حقوق کودک - ۱۰ دی)

  دیگر بازداشتی‌ها:

 - محمد معین (پسر مصطفی معین که روز عاشورا و در خیابان بازداشت شده)

 - ابوالفضل موسویان (دبیر اجرایی مجمع مدرسین حوزه علمیه)

 - حشمت‌الله طبرزدی
 - محمد طاهری (پسر آیت‌الله طاهری)

 - شاپور کاظمی (برادر زهرا رهنورد که تازه بعد از چند ماه از زندان آزاد شده بود)

 - رضا نجفی (مترجم - ۱۱ دی)

- خلیل درمنکی (منتقد ادبی - ۶ دی)

 16دی العربیه نت -بکر 15 ساله تهران را به مقصد دمشق ترک کرد
ایران با خروج یکی از فرزندان اسامه بن لادن از تهران موافقت کرد
  العربیه نت : منابع نزدیک به خانواده اسامه بن لادن امروزچهارشنبه 6-1-2010 به العربیه نت گفتند مقامات ایران به یکی از فرزندان اسامه بن لادن اجازه داده اند تا تهران را ترک کند.

 بر اساس این گزارش " بکر " 15 ساله فرزند اسامه بن لادن پس از موافقت ایران تهران را به مقصد دمشق ترک کرد.
 وی ازهشت سال پیش به همراه تعداد دیگری از فرندان اسامه بن لادن در ایران بازدشت شده است.

 فرزندان بن لادن از سال 2001 به دنبال حمله آمریکا به افغانستان پس از ورد به ایران بازداشت شده اند و دریک مجتمع مسکونی تحت مراقبت نیروهای امنیتی ایران به سر می برند.

 اخیرا ایمان ، دختر بن لادن هنگام خارج شدن از مجتمع به همراه ماموران توانست فرار کند وخود را به سفارت سعودی در تهران برساند.
 به دنبال انتشار خبرپناهنده شدن دختر بن لادن در سفارت سعودی منابع رسمی از رایزنی مسئولان ایرانی وسعودی برای خروج وی خبر دادند.

 عمربن لادن یکی از فرزندان اسامه بن لادن پیشتر در مصاحبه با العربیه گفته بود " اعضای خانواده وی " محمد وسعد 29 ساله ، عثمان 25 ساله ، فاطمه 22 ساله ، حمزه 20 ساله ، ایمان 17 ساله و بکر 15 ساله در ایران به سر می برند."

وی گفته بود تعداد فرزندان وهمسران وهمراهان فرزندان بن لادن در ایران به 25 تن می رسد.
عمر بن لادن به دنبال انتشار خبر پناهندگی خواهرش برای ورود به ایران تقاضای ویزا کرده است اما به گفته او تاکنون نتوانسته است برای خود ومادرش نجوی غانم وهمسربریتانیایی خود زینه الصباح اجازه ورود تهیه کند.

16 دی مهر -تکذيب به سبک جمهوری اسلامی : سرکنسول ايران در نروژ ماموریتش در این کشور خاتمه یافته و نفر بعدی به زودی به جای ایشان عازم خواهد شد
 مهر: یک مقام مطلع در وزارت امورخارجه درباره شایعات رسانه های غربی مبنی بر پناهنده شدن سرکنسول ایران در اسلو پایتخت نروژ ضمن بی اهمیت خواندن این شایعه گفت: این موضوع صحت ندارد.

این منبع مطلع در وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: این نوع اخبار در زمره ده ها شایعه ای است که منابع غربی به عنوان جنگ روانی و شانتاژ مطرح می کنند و پاسخگویی به اخبار از این دست فاقد اهمیت است.

وی همچنین گفت: این خبر شایعه ای بیش نیست و سرکنسول کشورمان در نروژ ماموریتش در این کشور خاتمه یافته و نفر بعدی به زودی به جای ایشان عازم خواهد شد.

این منبع آگاه اضافه کرد: قاعدتا ماموران دیپلماتیک ایران در خارج از کشور بعد از دوره ماموریتشان به کشور باز می گردند و مامور جدید به جای او اعزام می شود.

16 دی الف -مرتضوی متهم اصلی كهريزك شناخته شد
الف: سرانجام پس از چند ماه بررسي دقيق، هيات ويژه مجلس براي بررسي ماجراي بازداشتگاه كهريزك عصر يكشنبه گزارش خود را نهايي و به اتفاق آرا تصويب كرد. براي تنظيم اين گزارش كه امروز چهارشنبه تقديم رييس مجلس شد، بازديدهاي مختلف از بازداشتگاه‌‌هاي نيروي انتظامي صورت گرفت، بازداشت شدگان، عوامل انتظامي، مقامات قضايي گفتگو و مصاحبه انجام شده است.

 

گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس، تقصير اصلي را متوجه سعيد مرتضوي؛ دادستان سابق تهران كه به دستور رييس وقت قوه قضاييه اختيار بازداشتگاه كهريزك را بر عهده داشته است، مي‌داند.
 قابل ذكر است كه دستور اعزام بازداشت شدگان 18 تيرماه 88 به كهريزك را مرتضوي شخصا صادر كرده بود. در اثر رفتارهاي خشونت بارماموران با بازداشت شدگان، محيط غيربهداشتي و ضرب و شتم بازداشتي‌ها به دست ماموران و زندانيان شرور تحت امرشان؛ سه جوان به اسامي مرحوم محسن روح‌الاميني، مرحوم امير جوادي‌فر و مرحوم محمد كامراني جان باختند.

 سازمان قضایی نیروهای مسلح در بيست و هفتم آذرماه در اطلاعیه ای کشته شدن سه نفر از دستگیر شدگان در بازداشتگاه کهریزک را قتل عمد به دلیل ضرب و جرح دانسته و از مجرم شناخته شدن 12 نفر از متهمان در پرونده کهریزک خبر داده بود.

 سعيد مرتضوي به درخواست دولت از قوه قضائيه به قوه مجريه منتقل و از امروز مسئول ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز شده است.
 انتظار مي‌رود گزارش هيات ويژه مجلس در هفته آينده در مجلس قرائت شود. اسامي اعضاي اين هيات عبارتند از: آقازاده (نماينده رشت)، اسداللهي ( تربت جام)، الهيان (تهران)، بروجردي ( بروجرد)، تجري (قصرشيرين)، جلالي (شاهرود)، رضايي (مسجدسليمان)، سروري (تهران)، سنايي (نهاوند)، عليخاني (قزوين)، كرمي(كرمان) و كرمي راد (كرمانشاه
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 16 دی -متن کامل نامه سرگشاده اساتید دانشکده فنی تهران به رهبر جمهوری اسلامی
 بسمه تعالي
 حضرت آيت اله خامنه اي، مقام معظم رهبري جمهوري اسلامي ايران
با سلام و احترام، جريانات و حوادث بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري، موجب تأسف و نگراني كليه علاقه مندان به اسلام وايران گشته است. امضاءكنندگان اين نامه از اساتيد پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران و خود از علاقه مندان به انقلاب و ميهن بوده و بيشتر ايام جواني خويش را صرف خدمت به تمدن ، فرهنگ، دانش و اعتلاي اين مرز و بوم نموده و بعضي نيز از طلايه داران انقلاب اسلامي بوده اند . لذا بر اساس فرمايش مولايمان "كلكم راع و كلكم مسئول" بر آنان سخت ناگوار است كه بنشينند و تماشاگر مصائب و مسائلي باشند كه خداي ناكرده ممكن است موجب پرپرشدن غنچه هاي اميد اين مملكت و بر باد رفتن تمامي فرصتها و زحمات ساليان دراز و رشادتها و مردانگي نسلهاي اين مرز و بوم گردد . دليل اينكه اين جمع خدمتگزار مصدع اوقات حضرتعالي ميشود اين است كه متأسفانه در مجموعِ مسئولين دولتي و قواي ديگر توان و پتانسيل لازم براي حل ريشهاي مشكلات حاضر را نمي بينيم . نيت تمام امضاء كنندگان اين نامه چيزي جز اصلاح امور مملكت و دين و دنياي مردم نيست و انتظار داريم كه اين نامه هم از اين منظر نگريسته شود. مطلبي كه كام همه دوستداران اسلام و مملكت را تلخ كرده است برخوردهاي خشن و فراقانوني، خصوصاً با دانشگاهيان، دانشجويان و فرهيختگان اين مرز و بوم است . مسلماً حمله هاي شبانه به خوابگاه، مأمن، مأوا و محل زندگي دانشجوي بي پناه و يورش روزانه به آنان در صحن دانشگاه، محل تحصيل علم و پژوهش، نه نشان قدرت و صلابت نظام است و نه ضرب و شتم و زندان دسته جمعي آنان زيبنده اسلاميت و جمهوريت نظام . متأسفانه عليرغم تأكيدات جنابعالي و تمام قولهاي مسئولين، آمران و مسببان واقعه هنوز محاكمه و به مردم معرفي نشدهاند و اين دانشجويان هستند كه هر روز به بهانهاي دستگير و زنداني ميشوند و يا مورد ضرب و شتم قرار مي گيرند . حق ميدهيد كه براي دانشجويان بسيار سخت است كه در چنين شرايط ناگوار دعوت اساتيد به بحث، درس و تحقيق را با طيب خاطر و راحتي اجابت كنند.

 سالگرد 16 آذر همه ساله پس از انقلاب در جامعه ما بدون هيچ تنشي برگزار مي شد. اما امسال چه كساني و از چه مي ترسيدند كه چنين بر پيكر دانشگاه تاخت و تاز كردند و نمايش فتح صحن آنرا غرور آميز ترسيم نمودند ! در روز 16 و 17 آذر امسال چند هزار نفر كه برخي از آنها مسلح به سلاحهاي سرد، اسپري گاز فلفل و گاز اشك آور بودند به داخل دانشگاه وارد شده و طي دو روزمتوالي دانشگاه را كه محيط علم و انديشه است به صحنه اغتشاشات و نمايش هاي خود تبديل نمودند.

 هنوز براي ما باور اين امر بسيار سخت است كه در نظام جمهوري اسلامي ممكن است عده اي با عده و تجهيزات فراوان و با هماهنگي به داخل دانشگاه لشكركشي كنند و دو روز متوالي به ضرب و شتم دانشجويان، فرزندان پاك اين آب و خاك، تخريب اموال عمومي و توهين به اساتيد بپردازند و مهد مهندسي كشور را بي حرمت نمايند . متأسفانه كه همه اينها به بهانه پاسداري از اسلام و ولايت انجام ميگيرد و متأسفانه هيچ فرد و نهادي مسئوليت آن را نمي پذيرد .

 درخواست ما اين است كه مسئولين امر و خصوصاً حضرتعالي ترتيبي اتخاذ فرمائيد كه خداي ناكرده اين حوادث تبديل به سوژهاي در دست رسانه هاي صهيونيستي و معاند نگردد كه جمهوري اسلامي را مخالف علم و دانشگاه جلوه دهند، خصوصاً آنكه در اين جو نامناسب و غيرشفاف شايعه تدارك و هماهنگي حضور عناصر غير دانشگاهي و مهاجم در روزهاي 16 و 17 آذر 1388 در دانشگاه توسط نهادي منتسب به جنابعالي در همه سطوح دانشگاه پخش شده است.

 به گمان امضاءكنندگان اين نامه علاج درد اين است كه تمام مقامات و كارگزاران نظام همه اعضاي ملت را جدا از گرايشات سياسي در عمل بعنوان اعضاي يك پيكره ببينند و صداي همه آنان را بشنوند و حقوق ملت را، كه مصرّح در قانون اساسي جمهوري اسلامي است، و آزاديهاي قانوني آنان را به يكسان پاسدار باشند. به اعتقاد ما برخوردهاي خشن با جامعة علمي و ادامه بازداشت اهل علم و دانشگاهيان به صلاح مملكت نيست . بنابراين ازجنابعالي تقاضا داريم، دستور فرمائيد كه صحن مقدس دانشگاه از تمامي نيروهاي غيردانشگاهي عاري گشته و با عذرخواهي مسئولين امر و پيگرد قانوني مسببين اين غائله ها و آزادي همه دستگيرشدگان دانشگاهي از همة اقشار و گروههاي دانشجوئي دلجوئي گردد.

 اميد است كه با انجام اين اقدامات، پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران كه بر اساس معيارهاي جهاني در ميان دانشگاههاي برتردنيا قرار گرفته و بالاترين رتبه در ميان دانشگاههاي كشور را با تكيه بر قدمت، تجربه، نخبگان خود و تلاشهاي مستمر چند ساله اخيركسب نموده است، به همراه ديگر دانشگاهها و مراكز علمي كشور به رشد بالنده خود ادامه داده و منشاء خدمات بيشتر به ميهن اسلامي گردد.

  با تشكر و احترام
 جمعي از اساتيد پرديس دانشكده هاي فني
 دانشگاه تهران
 1. آرائی، عليرضا استاديار دانشكده مهندسي مكانيك
 

2. آسائي، بهزاد استاديار دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

3. ابري نيا، كارن دانشيار دانشكده مهندسي مكانيك
 

4. اسكندري قادي، مرتضي استاديار دانشكده علوم پايه
 

5. اشجعي، مهدي استاد دانشكده مهندسي مكانيك
 

6. اصل سليماني، ابراهيم استاد دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

7. افشارنيا، سعيد دانشيار دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

8. افضلي كوشا، علي استاد دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

9. باباخاني، علي استاديار دانشكده علوم پايه
 

10. بديعي، پيمان استاديار دانشكده مهندسي عمران
 

11. بشارتي گيوي، محمدكاظم دانشيار دانشكده مهندسي مكانيك
 

12. بني هاشمي، محمدعلي استاديار دانشكده مهندسي عمران
 

13. بهمنيار، حسين استاد دانشكده مهندسي شيمي
 

14. پنجه شاهي، محمد حسن دانشيار دانشكده مهندسي شيمي
 

15. تابش، مسعود دانشيار دانشكده مهندسي عمران
 

16. تقي ياره، فتانه استاديار دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

17. تيمورنژاد، جمال مربي دانشكده مهندسي مكانيك
 

18. جعفري، احمد استاديار دانشكده مهندسي معدن
 

19. حائري يزدي، محمد رضا دانشيار دانشكده مهندسي مكانيك
 

20. حامدي، محسن دانشيار دانشكده مهندسي مكانيك
 

21. حسين زاده، غلامعلي دانشيار دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

22. حقيقي، منوچهر دانشيار دانشكده مهندسي شيمي
 

23. خدادادي، عباسعلي دانشيار دانشكده مهندسي شيمي
 

24. خداياري، علي اصغر مربي دانشكده مهندسي معدن
 

25. خسروی، رامتين استاديار دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

26. خوانساري، احمد استاديار دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

27. دولتشاهي پيروز، محرم استاديار دانشكده مهندسي عمران
 

28. دولتشاهي، بهمن استاديار دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

29. راستگو، عباس دانشيار دانشكده مهندسي مكانيك
 

30. رجايي سلماسي، فرزاد استاديار دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

31. رحيمي كيان، اشكان دانشيار دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

32. رحيميان، محمد استاد دانشكده مهندسي عمران
 

33. رحيميان، محمد حسن دانشيار دانشكده مهندسي مكانيك
 

34. رمضاني تبار، حيدر مربي دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

35. زهرايي، سيد مهدي دانشيار دانشكده مهندسي عمران
 

36. ستاره دان، سيد كمال الدين دانشيار دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

37. سلطاني، ناصر دانشيار دانشكده مهندسي مكانيك
 

38. سلطانيان زاده، حميد استاد دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

39. سيد ابراهيمي، سيد علي استاد دانشكده مهندسي متالورژي و مواد
 

40. سيدامامي، كاظم استاد دانشكده مهندسي معدن
 

41. شكوري گنجوي، حامد استاديار دانشكده مهندسي صنايع
 

42. شكرچي زاده، محمد دانشيار دانشكده مهندسي عمران
 

43. صادقي، كيوان دانشيار دانشكده مهندسي مكانيك
 

44. صالحي دزفولي، عبدالرحيم مربي دانشكده علوم پايه
 

45. صدر، افسانه مربي دانشكده مهندسي شيمي
 

46. فاخر، علي دانشيار دانشكده مهندسي عمران
 

47. فاروق حسينی، سيد محمد دانشيار دانشكده مهندسي معدن
 

48. فتحي پور، مرتضي دانشيار دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

49. فرجي دانا، رضا استاد دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

50. فروزنده، بهجت استاديار دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

51. فرهنگي، شاهرخ دانشيار دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

52. فيض ديزجي، احمد دانشيار دانشكده علوم پايه
 

53. فيض، جواد استاد دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

54. قادري، سيد فريد دانشيار دانشكده مهندسي صنايع
 

55. قربانيان، سهرابعلي استاديار دانشكده مهندسي شيمي
 

56. قلندرزاده، عباس استاديار دانشكده مهندسي عمران
 

57. کراچيان، رضا دانشيار دانشكده مهندسي عمران
 

58. كهربائيان، احمد استاديار دانشكده مهندسي مكانيك
 

59. كوثري، فرشاد استاد دانشكده مهندسي مكانيك
 

60. لاهوتي، فرشاد استاديار دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

61. لساني، حميد استاد دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

62. لطيفي نمين، منوچهر دانشيار دانشكده مهندسي عمران
 

63. محجوب جهرمي، محمد دانشيار دانشكده مهندسي مكانيك
 

64. محسني، حسين استاد دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

65. محمدي توچايي، سهيل دانشيار دانشكده مهندسي عمران
 

66. محمدي، سيامك استاديار دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

67. مرادي، مجيد استاديار دانشكده مهندسي عمران
 

68. مرتضوي، يدالله دانشيار دانشكده مهندسي شيمي
 

69. معصومي، ابوالفضل دانشيار دانشكده مهندسي مكانيك
 

70. معصومي، ناصر دانشيار دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

71. معظمي، دارا استاد دانشكده علوم پايه
 

72. منتظري نمين، مسعود استاديار دانشكده مهندسي عمران
 

73. منصف، حسن دانشيار دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

74. موسوي، مهدي دانشيار دانشكده مهندسي معدن
 

75. مهاجرزاده، سيد شمس الدين استاد دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

76. ميرقاسمي، علي اصغر دانشيار دانشكده مهندسي عمران
 

77. نادر اصفهاني، سعيد استاد دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

78. نايي، محمد حسن دانشيار دانشكده مهندسي مكانيك
 

79. نجار اعرابي، بابك دانشيار دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

80. نوابي شيرازي، زين العابدين استاد دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

81. نوع پرست، محمد استاد دانشكده مهندسي معدن
 

82. نيايش، كاوه استاديار دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

83. نيلي احمدآبادي، مجيد دانشيار دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

84. نيلي احمدآبادي، محمود استاد دانشكده مهندسي متالورژي و مواد
 

85. وهابی، سيد شمس الدين مربي دانشكده مهندسي معدن
 

86. ياوري شهرضا، مهدي مربي دانشكده مهندسي معدن
 

87. يزداني، ناصر دانشيار دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 

88. يوسفي كما، عقيل دانشيار دانشكده مهندسي مكانيك
 

16 دی-گزارشی از دیدار جمعی از فعالان سیاسی و مدنی با مهدی کروبی
کروبی : خلخالی ميگفت « نان ما در دعواست »
 

کمیته گزارشگران حقوق بشر - عصر دوشنبه ۱۴ دی ماه جمعی از فعالین سیاسی و مدنی با مهدی کروبی دیدار کردند.

 

در این دیدار نمایندگان خانواده های زندانیان سیاسی ، کمیته گزارشگران حقوق بشر ، شورای دفاع از حق تحصیل ، اعضاء دفتر تحکیم وحدت و فعالین دانشجویی دانشگاه های آزاد و سراسری شرکت نموده بودند.

 

این ملاقات که با محوریت خواسته های جامعه دانشجویی و وضعیت زندانیان و فعالین سیاسی اجتماعی پیش رفت نخست بیانیه ای از طرف جمع قرائت شد و سپس هر یک از حاضرین با شرح وضعیت اعضاء به طرح مطالبات و انتظارات خود از مهدی کروبی برای برون رفت از وضعیت موجود پرداختند.

 

در ابتدا گزیده ای از صحبت های هریک از نمایندگان و سپس صحبت های مهدی کروبی و در پایان بیانیه ای که از طرف جمع قرائت شد را خواهیم آورد.

 

نماینده شورای دفاع از حق تحصیل :

 

اکنون در تلخ ترین و پر افتخار ترین ایام به سر می بریم که با حقوق پایمال شده عموم مردم و حذف فعالین دانشجویی مواجه هستیم . دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل سند زنده دوروغ پردازی نظام هستند . بدین جهت اکنون با ناجوانمردانه ترین و کثیف ترین اتهام ممکنه در بند می باشند .بعد از انتخابات برخورد شدیدی با دانشجویان محروم از تحصیل صورت گرفت و با وصل کردنشان به منافقین(مجاهدین خلق) سعی در حذف کامل ایشان داشتند ، اما با اینکه از این اتهام تبرئه شده اند هنوز از آزادی ایشان با وثیقه موافقت نشده است، در حال حاضر بد ترین برخوردها از جانب سپاه صورت میگیرد، اما هیچکس علیه ایشان به صورت رسمی سخنی نمی گوید.

 

فعال دانشجویی دانشگاه آزاد:

 

متاسفانه برخورد با دانشجویان دانشگاه آزاد در ماه های اخیر شدت گرفته است و با صدها تعلیق و اخراج مواجه هستیم. همچنین باید به برخورد بی پرده و خشونت آمیز نیروهای لباس شخصی با دانشجویان در صحن دانشگاه و حرمت شکنی ایشان پرداخت. اما تنها راه برای خارج شدت از این وضعیت رو به خشونت، رسیدن به وحدت بین گروه ها و رهبران جنبش جهت رسیدن به فضایی آرام تر و دوره ای با حدودی میانه روی هستیم.

 

عضو دفتر تحکیم وحدت :

 

بعد از واقعه عاشورا با افزایش دستگیری ها مواجه هستیم بخصوص در میان دانشگاهیان ، با این وجود مبحث دانشجویان در بیانیه های اخیر شما و آقای موسوی گم بود ، و چرا مبحث شورای سبز امید که مطرح گردید به اندازه کافی پیگیری نشد ، که می تواند با پذیرش اعضاءجدید راهی برای مذاکره باز کند.

 

عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر :

                                                
در این روز ها اکثریت اعضاء این کمیته در بازداشت به سر می برند و بقیه نیز یا احضار شده و یا امنیت ندارند.چون کمیته گزارشگران حقوق بشر ، خبر ها را بدون فیلتر ایدئولوژیک کار می کند و حقوق بشر را برای همه مردم می داند، قضیه مجاهدین خلق دستاویزی شده است برای متهم کردن اعضاء کمیته به ارتباط با منافقین، در این وضعیت ما ازشما انتظار داریم موضع گیری حقوق بشری همچون آقای منتظری داشته باشید.وضعیت فعلی فوق العاده خطرناک می باشد ، از شما صراحتا می خواهیم کما فی السابق که در موارد اینچنین شجاعانه وارد عرصه شوید ، بار دیگر وارد این کارزار خطرناک بشوید و صراحتا قبل از ادامه جنایات و فجایع جلوی فجایع بیشتر را بگیرید
 

نماینده خانواده های زندانیان سیاسی :

 

در روز های اخیر برخورد با خانواده های زندانیان سیاسی نیز آغاز گردیده است ، و وضعیت اسفناک خانواده های
 

بازداشتی های روز عاشورا بسیار نگران کننده است که فرزندانشان تحدید به اشد مجازات شده اند ، انگار آقایان خود را در جایگاه امام حسین میدانند ، که اعتراض به خودشان را اعتراض به امام حسین تلقی می کنند، ونگرانی بیشتر در مورد حکم های ناعادلانه ایست که این روز ها صادر می شود که اکثرا بالای ۵ سال است، ما خانواده های زندانیان سیاسی که تا حدی شناخته شده ترند آگاهانه و با افتخارپشت عزیزانمان هستیم اما نگرانی ما در مورد مادرانی است که صدایشان به گوش هیچ کس نمی رسد.

 

حجت الاسلام مهدی کروبی نیز ضمن خوش آمد گویی به حضار 3 نکته را به عنوان یاد آوری مورد اشاره قرار دادند :

 

1- جو حاضر ( چنانچه توسط نمایندگان اظهار شد ) سخت ترین شرایط برای نیروهای انقلابی در طول 30 ساله اخیر بوده است . چنانچه بحران سیاسی و درگیری و دادگاهها تا پیش از این با امرا و وزرای رژیم سابق بوده است . اما اکنون با نیروهای انقلاب و مردم عادی برخوردی به مراتب بدتر از سوی نظام و به اسم نظام صورت می گیرد . و اتفاقا خشونت را هم نیروهای سرکوب آغاز نموده اند برعکس سابق که خشونت از سوی نیروهای مقابل نظام بوده است و اساسا اقداماتی نظیر کشتار روز عاشورا و ... بی سابقه است .

 

2- گروهی معتقدند راهی به سوی برون رفت از طریق نرمش باید یافت . اما ما میبینیم گروهی از عمر سعد گرفته تا الی آخر را به مردم و فعالان با سابقه و شناسنامه دار سیاسی نسبت داده اند که اتفاقا اینان گردانندگان اصلی مسئله خشونت و سرموب و برخورد هستند . فلذا باید قدری در بیانات گروه اول تامل نمود .

 

3- در حال حاضر به شخصه سخت ترین شرایط را تحمل می نمایم . نه از لحاظ محدودیت و توهین و ... بلکه بخاطر مردم ! بخاطر شما ! بخاطرفعالان سیاسی ! بخاطر اینکه جمهوری اسلامی به اینجا رسیده !!! اصلا فکرش را هم نمی کردیم کار جمهوری اسلامی به اینجا برسد که با نیروهای خود چنین کند !! همین خواهرزاده مهندس موسوی ! روزگاری به خانه ایشان می رفتیم و 3 برادر بودند. یکی به شهادت رسید و مادر ایشان بقیه فرزندان را به جببه رفتن ترغیب می نمودندو حالا ما باید یک روزی به منزل ایشان برویم و بگوییم آن یکی پسر شما در روز عاشورا توسط ... کشته شده است ؟؟؟؟!!! ببینید به ما چه می گذرد !!!!!

 
4- الان راه رایزنی های ما بسته اند . نه صدا و سیما ، نه روزنامه و هیچ !!! فقط اینکه اعلام موضع کنیم که مطمئنا می کنیم !!!
 
روزگاری ما به آقای خلخالی در مجلس می گفتیم چرا این همه دعوا در مجلس باید باشد و ایشان اذعان می داشتند « نان ما در دعواست » حالا هم دولت که خدمت رسانی اش معلوم است !! چیزی ندارد !!! پس باید چنین کارهایی بکند !! حالا هم از خدا می خواهیم عقلا کمی بیشتر وارد معرکه بشوند . ایشان در ادامه ابراز داشتند « ما به یاد شما هستیم ! التهاب هم داریم ! اضطراب هم داریم ! پیگیری هم داریم از وضعیت پرونده های هم با خبریم !!! .... برای همه چیز هم آماده هستم ، هیچ خوفی از هیچ واقعه ای هم ندارم !!! ... من وقتی می شنوم این همه جوان از تحصیل و آزادی محروم شده اند من بیشتر از شما نگران خودتان می شوم ... دوست دارم به این نکته تکیه کنم که به ما خلیلی سخت می گذرد که حالا می بینیم حاصل عمر و جوانی و جان فشانی ما به این روز افتاده است ....روزگاری ما می رفتیم و می گفتیم فلانی اساسا با مجاهدین رابطه ای ندارد و نه در این حین به فرد فرصت میدادیم ولی حالا با دست خودشان به زور دلسوزان را به مجاهدین وصل می کنند و یک سازمان مرده منافق صفت را زنده می کنند !! آن هم به دست خودشان !!

 

همچنین حجت الاسلام کروبی ضمن تاکید بر وجود اقلیت پنهان در نیروهای سرکوب گر که به تشنج و جنایت و توهین دامن می زنند نسبت به حضور این نیروها ابراز نگرانی نمودند .

 

در پایان ایشان در پاسخ به انتقاد نماینده شورای دفاع از حق تحصیل مبنی بر عدم موضع گیری صریح علیه سپاه از عدم همبستگی نیروهای اصیل سپاه با جریان سرکوب و جنایت خبر دادند و صراحتا از رنج نیروهای دلسوز سپاه از وضعیت حاکم و حتی سکوت آنان را دلیل نارضایتی ایشان دانستند .

 
بیانیه:

 

و چنین است و بود
 

که کتاب لغت نیز به بازجویان سپرده شد
 

تاهر واژه را که معنایی داشت به بند کشند
 

و شاعران از بی آرِش ترین الفاظ
 

چندان گناه واژه تراشیدند
 

که بازجویان به تنگ آمده
 

شیوه دگر کردند
 

واز آن پس
 

سخن گفتن
 

نفس جنایت شد
 

دورانی را میگذرانیم که به جرات میتوان گفت تلخترین و در عین حال پرافتخارترین ایام در تاریخ آزادیخواهی و ظلم ستیزی مردم دلیر ایران است.

 

بدون شک توضیح آنچه که در 7ماه اخیر بر ایران و ایرانیان گذشته،کاری است عبث و بیهوده،چرا که همگان دیدیم و شنیدیم که چه خونها ریخته شد و مردم بیگناه که درجستجوی حق پایمال شده خود بودند چگونه با دست خالی دربرابر
 

دژخیمان تا بن دندان مسلح ایستادند و در مقابل تمام نمایشهای دروغین و تکراری برای مرتبط ساختن منتقدین با بیگانگان و وطنفروشان از خود هوشیاری نشان دادند.

 

دراین میان دانشجویان و نخبگان بیش ازهر زمان دیگری آماج حمله بی کفایتانی شدند که بر کرسی قدرت تکیه زده و خود را بر آن جاودان میپندارند.

 

سناریوی ننگین حذف فعالین دانشجویی و استعدادهای علمی که از اوایل استقرار دولت نهم آغاز شده بود و به اشکال مختلف از جمله ستاره دار کردن و منع از تحصیل آنان ادامه می یافت،با استقرار دولت انتسابی دهم به اوج خود رسید،بطوریکه صدها دانشجو سال تحصیلی جدید را در سلولهای انفرادی و پشت میله های زندان آغاز کردند بی آنکه مرتکب جرمی شده باشند.بااین وجود هر روز بر تعداد دانشجویان بازداشتی و حجم احضارها به کمیته های انضباطی
 

افزوده میشود.گویی که این کابوس را سر بیداری نیست.

 

اینک اما نه طاقتی برایمان مانده و نه صبری. مگر نه اینکه وظیفه هر مسلمان و آزاده ای شوریدن بر ظلم است؟آیا اینان فرزندان این آب و خاک نیستند که یکی پس از دیگری در کام این گرداب شوم فرو میروند؟جای آن نیست که رهبران و پیشتازان این جنبش مردمی مسئولانه تر و با نگاهی وسیعتر به وقایع بنگرند و اقداماتی در جهت پیگیری وضعیت "دانشجویان زندانی" انجام دهند؟
 

بدون شک پایه های مردمی این حرکت در میان اقشار مختلف جامعه است،اما آیا بی توجهی بوضع نخبگان و فرهیختگان،پایه های علمی و نظری چنین گامهایی را سست نخواهدکرد.

 

در این بزنگاه حساس تاریخی چشم مردم به دلسوزان دلیر ایران زمین است تا با جهت گیریهای درست و تصمیمهای بجا،کمکی در جهت استیفای حقوق پایمال شده عموم مردم،بویژه جوانان و فرهیختگان باشند.

 

امروز روزیست که سرنوشت نسل ما وچه بسا نسلهای پس از ما رقم میخورد.باشد که با ایستادگی و پایمردی،وظایف خود را به نحو احسن انجام داده ،گامی در جهت آزادی و آزادگی برداریم و از رو سفیدان تاریخ باشیم.

 16 دی -گزارشگران بدون مرز : خطر اعدام در بزرگترین زندان جهان برای روزنامه‌نگاران
 

گزارشگران بدون مرز : با ٤٢ روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی ایران بازهم به بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان تبدیل شده است. صدور احکام سنگین برای روزنامه‌نگاران زندانی ادامه دارد. بهمن احمدی امویی به هفت سال و چهار ماه زندان و ٣٢ ضربه شلاق محکوم شده است و حکم پنج سال زندان و تبعید احمد زیدآبادی نیز در دادگاه تجدید نظر تائید شده است.

 

در تاریخ ١٤ دی ماه ٣٦ نماینده حامی محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی با ارائه طرح دو فوریتی خواهان اضافه کردن تبصره ای به  بند ٢٣٦ آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب شدند. این نمایندگان در طرح خود خواهان آن شده اند که " در جرائم مربوط به اخلال در نظم عمومی چنانچه متهم محارب شناخته شود، مهلت مذکور بیست روز به پنج روز تقلیل یابد."

 

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می‌کند : " اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی و تکرار درخواست " مجازات اعدام " برای معترضان ما را شدیدا نگران کرده است. خطر جدی است افراط‌گرایان رِژیم تهران می‌توانند شاهدان سرکوب را اعدام  کنند. نهادهای بین‌المللی باید با اقدام فوری از فاجعه ای دیگر و اعدام زندانیان سیاسی که در زندان‌ها تحت فشار قرار دارند پیشگیری کنند. "

 

حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در مصاحبه‌ای اعلام کرده است :" مواردی از دستگیرشدگان اتباع بیگانه داشته‌ایم (..) و دوربین‌ها و وسایلی که در اختیارشان بوده کشف شده است ." از سوی دیگر همین وزارتخانه با انتشار فهرستی از ٦٠  انجمن غیر دولتی و رسانه های جهانی هر گونه همکاری و ارتباط با  این نهادها را برای شهروندان ایرانی ممنوع کرده است. از جمله در این فهرست از رسانه‌هایی چون صدای امریکا و بی بی سی و سازمان نگهبان حقوق بشر نام برده شده است.

 احمد زیدآبادی در تاریخ  دوم آذر ماه در دادگاه بدوی به پنج سال زندان و تبعید به گناباد محکوم شده است. این حکم بنا بر گفته همسر این روزنامه نگار  از سوی دادگاه تجدید نظر تائید شده است. برنده جایزه معتبر  قلم طلایی ٢٠٠٩ برای آزادی مطبوعات، در تاریخ ٢٤ خرداد ماه بازداشت و به مدت ٣٥ روز را " درسلولی "قبر مانند " گذرانده است. این روزنامه‌نگار برای نوشتن نامه به رهبر جمهوری اسلامی و عذر خواهی از او شدیدا تحت فشار قرار دارد. نامه‌ی احمد زیدآبادی به آیت‌اله خامنه ای دو سال پیش در مطبوعات انتشار یافت و در آن این روزنامه‌نگار نوشته بود " سوال اين است که به چه علت شرعی، عقلی، قانونی و يا عرفی و بر اساس کدام مصلحت عمومی، پرسش علنی از رهبری و يا نقد گفته‌ها و عملکرد وی، عملا در جامعه ايران ممنوع است؟ "

 بهمن احمدی امويی روزنامه نگار زندانی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به هفت سال وچهار ماه حبس تعزيری و ۳۲ ضربه شلاق محکوم شد . بهمن احمدی امویی همکار بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب به همراه همسرش در سحرگاه ٣٠ خرداد در منزل خود بازداشت شدند. ژیلا بنی یعقوب مدیر سایت کانون زنان ایرانی در تاریخ ٢٩ مرداد ماه با سپردن صد میلیون تومان وثیقه و تا برگزاری دادگاه خود به طور موقت از زندان آزاد شد. اما بهمن احمدی امویی همچنان در زندان اوین بسر می برد. فریده غیرت وکیل بهمن احمدی امویی پیش از این از گم شدن پرونده این روزنامه‌نگار در دادگاه انقلاب اسلامی "گم" سخن گفته بود.

 از فردای تظاهرات خونبار ٦ دی‌‌ماه ١٣٨٨ موج تازه‌ای از دستگیری فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران از سوی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران آغاز شده است. دهها فعال سیاسی و بیش از ١٢ روزنامه‌نگار و وب‌نگار دستگیر شده اند. بسیاری از خانواده زندانیان بازداشتی همچنان در صف های طویل در برابر زندان اوین در انتظار خبری از عزیزان خود هستند. 

16 دی -شعار مرگ بر دیکتاتور در ورزشگاه سنگاپور طنین انداز شد
 شبکه جنبش راه سبز (جرس): ایرانیان حاضر در ورزشگاه سنگاپور که جملگی هوادار جنبش سبز ایرانیان هستند، از دقایقی پیش شعارهایی را علیه دولت کودتا سر دادند.

 به گزارش خبرنگار جرس، پلیس از تماشاگران ایرانی که همه نشانه های سبز با خود داشتند خواست تا این نشان ها را "بنا به دستور مقامات مافوق " کنار بگذارند که تماشاگران نیز در برابر این درخواست پلیس فریاد "مرگ بر دیکتاتور" را به زبان انگلیسی سر دادند و پلیس نیز ناچار شد تا از درخواست خود عقب نشینی کند.

 گفتنی است هم اینک هواداران جنبش سبز شعارهایی چون "صفایی آزاد باید گردد" در حمایت از صفایی فراهانی می دهند. آنها همچنین شعارهای دیگری همچون   "نصرمن الله و فتح القریب  مرگ بر این دولت مردم فریب را سر می دهند."

 16دی: دستگيری يکی از شرکت کنندگان در مراسم مادران عزادار
 بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ، خانم راد يکی از شرکت کنندگان در اعتراضات هفتگی مادران عزادار در پارک لاله دستگير و به زندان اوين منتقل شد.

خانم پروانه راد که بيش 45 سال سن و دارای 2 فرزند می باشد. او يکی از شرکت کنندگان در اعتراضات هفتگی مادران عزادار در پارک لاله بود. روز تاسوعا برای شرکت در مراسم تاسوعا از منزل خارج می شود که بعد از آن ناپديد می شود. مادران عزادار در طی اين مدت پيگير وضعيت او بودند ولی از او خبری نبود و حتی چند بار به دادگاه انقلا ب و زندان اوين مراجعه کرده بودند اما به آنها پاسخی داده نمی شد.

او در طی مدتی که مادران عزادار در اعتراض به قتل و زندانی بودن عزيزانشان در پارک لاله تجمع می کردند فعالانه در آن شرکت می کرد و از اين طريق سعی و تلاش می کرد که مادران عزادار در رسيدن به خواسته های خود که همانا محاکمه و مجازات آمرين و عاملين کشتارها و دستگيرها بود ياری دهد.

بنابه گفته بعضی از مادران عزادار خانم پروانه راد خود از زندانيان سياسی دهۀ 1360 بود و درد و رنج زندان و شکنجه را با پوست و استخوان خود حس و لمس کرده بود و شاهد اعدام تعداد زيادی از هم بنديان خود بوده و از اين طريق می خواست که فرياد آنها باشد.

خانم راد بارها بخاطر شرکت در اعتراضات هفتگی مادران عزادار تهديد به بازداشت شده بود .

يکی از مادران عزادار قطعه شعری برای او سروده است که به قرار زير است:

وقتی كه پروانه ها ميرسند
ای يار
ای گمشده من
در كنج كدامين
زندان مخوف
ترا بيابم
آن زمان كه
همچون پروانه
گذر كردی
ونقش بستی
در هر غروب
در ميعادگاه مان
با كدامين نشان
فريادت كنم
سيه چرده
سيه پوش
باريك وبلند
كاش از بالهايت
اندكی مانده باشد
وقتی كه پروانه ها ميرسند
كاش دير نشده باشد
فردا را ميگويم.......

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، دستگيری های گسترده که همچنان در تهران و شهرستانها ادامه دارد و بخصوص دستگيری خانم راد از شرکت کنندگان در اعتراضات مادران عزادار را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر ،گزارشگران دستگيريهای خودسرانه،زنان و شکنجه سازمان ملل خواستار اقدامات عملی برای پايان دادن به شکنجه زندانيان سياسی و آزادی آنها است.

فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران
16 دی 1388 برابر با 6 ژانويه 2009
 گزارش فوق به سازمانهای زير ارسال گرديد:

کميساريای عالی حقوق بشر
کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا
سازمان عفو بين الملل
سازمان ديدبان حقوق بشر
http://hrdai.blogspot.com
http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.: 0031620720193

توضیح سایت انقلاب اسلامی: این درست است که آقای هاشمی رفسنجانی با خلع لباس  ایت الله شریعتمداری به استناد اسناد تاریخی موجود ، موافقت داشت. اکنون اگر وی به اشتباه خود پی برده باشد و با هتک حرمت افراد موافق نباشد کار پسندیده ای است .الا اینکه زمانی که زورمداران این نظام به هتک حرمت مرجعیت و افراد منجمله آقای شریعتمداری دست یازیدند ،آقای بنی صدر از حقوق انسانی آقای شریعتمداری به حق دفاع کرد. جای تعجب ندارد که  زورمداری چون رسایی فرق بین  دفاع از حقوق انسانی  و فرا خواندن مردم به قیام برای دفاع از این حقوق و تحریک مردم  را درک نکند!
16 دی رجا نیوز – رسایی آقای هاشمی! شما برخلاف امروز، در سال 60 رسما یک مرجع تقلید را عزل کردید
رسایی در نطق میان دستور مجلس:

آقای هاشمی! شما برخلاف امروز، در سال 60 رسما یک مرجع تقلید را عزل کردید
 نماينده مردم تهران، ري، اسلام شهر و شميرانات در مجلس شوراي اسلامي گفت:آقاي هاشمي شما در حالي درباره اقدام جامعه مدرسين که بر اساس وظيفه ذاتي و انقلابي اش بوده ، به فاصله يک روز اظهار نظر کرده و آن را زير سئوال برده ايد که به عنوان رييس مجلس خبرگان رهبري درباره حوادث کودتاي روز عاشورا سکوت کرده ايد؟!

 به گزارش رجانيوز، متن کامل نطق حجت الاسلام رسایی به شرح زیر است:

با سلام و صلوات بر رسول گرامی اسلام و اهل بیت طاهرینش . در ابتدای سخن لازم می دانم از ملت غیور ایران و بویژه مردم شریف تهران ، ری ، شمیرانات و اسلامشهر به دلیل حضور آگاهانه و با بصیرتشان در راهپیمایی نهم دی ماه در دفاع از اصل ولایت ، تقدیر و تشکر کنم که ملت ایران با این حضور پرشور ، پس از سی سال نه تنها پایبندی به آرمان های امام راحل را به اثبات رساند که این حرکت غیورانه ، در حقیقت جلسه محاکمه سران فتنه در خیابان های تمام شهرهای ایران بود.

ملت شریف ایران ! در سابقه تاریخ این کشور همواره تلاش های دشمن برای شکست انقلاب اسلامی مشهود بوده است. روزگاری با جنگ های داخلی ، در مقطعی با ترورهای کور ، زمانی با بمب گذاری ها ، دوره ای نیز با حمله نظامی مستقیم آمریکا در طبس و حتی آغاز جنگ تحمیلی هشت ساله . اما در کنار تمامی این موارد در مقطعی نیز عناصری فریب خورده برای رسیدن به قدرت ، تن به کودتا دادند !

 در برخی از کودتای سال های نخست انقلاب ، جریان استکبار با بهره گیری از تغییر هویت عناصر سیاسی و دینی پشیمان اما قدرت طلب و با حمایت شبکه مالی و رسانه ای خود ، برای فروپاشی انقلاب گام برداشت . امام امت با توجه به وحدت ملت و مسئولان پایبند به ولایت ، این کودتاها را در نطفه خفه کرد . پس از این اقدام ، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در اقدامی انقلابی و بر اساس رسالت تاریخی اش به عزل مرجع کودتا رای داد .

 امام امت سال ها بعد در پیام مشهور به منشور روحانیت از این اقدام جامعه مدرسین تجلیل کرد اما این فقط امام نبود که به تجلیل از اقدام فقهای جامعه مدرسین پرداخت بلکه آقای هاشمی رفسنجانی نیز در این باره در سخنان قابل تاملی گفت : "این آقایانی که به نام جامعه مدرسین بیانیه می‌دهند، همه‌شان یا اکثریت قاطع آنان، مجتهد و اهل‌نظر و خبره هستند و در حوزه بوده‌اند و جریانات را هم خوب می‌شناسند. نظر اینها نظر محکمی است، یعنی نمی‌توان از نظر اینها گذشت ."

 آقای هاشمی شما برخلاف امروز ، در سال 1360 خود رسما یک مرجع تقلید را عزل کردید و گفتید : "شریعتمداری به دلیل ضعف در درک نقشه های دشمن برای براندازی جمهوری اسلامی صلاحیت مرجعیت را ندارد ." آقای هاشمی رفسنجانی شما که امروز و پس از کودتای مخملی عده ای هنوز هم حاضر به دست برداشتن از حمایت آنها نیستید ، آن روز خطاب به سران کودتا گفتید : "چطور می‌شود که این افراد خطر ریختن خون مردم را برای مردم و حکومت و جامعه اسلامی ببیند و فکری برای جلوگیری از آن نکند. یک مرجع نمی‌تواند تا این حد، بی‌درک و بی‌تقوا باشد."
 اکنون نیز در سال 1388 با حمایت دشمنان قسم خورده انقلاب ، کودتایی از جنس نرم کلید خورد و به لطف الهی با درایت ، تیزبینی ولی فقیه زمان و تبعیت مردم از معظم له ، این کودتا هر چند هزینه هایی را به ما تحمیل کرد اما در نهایت به شکست انجامید . امروز نیز جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای بار دوم با همان ویژگی هایی که شما برشمرده اید، به عدم صلاحیت فردی که با تیتر روزنامه های زنجیره ای و خبر سازی بی بی سی و رسانه های آمریکا و اسرانیل به عنوان مرجع تراشیده شد، رای داد اما شما می گویید که در تاریخ تشییع هرگز مرجعی عزل یا نصب نشده است !؟
 آیا سال های دهه شصت که شما عزل یک مرجع همسو با ضد انقلاب را اعلام کردید و تیتر روزنامه جمهوری اسلامی شد، جزو تاریخ شیعه نیست ؟ آقای هاشمی شما در اردیبهشت سال 1360 گفته اید : "چهره‌هایی مانند بختیار، ازهاری، بنی‌صدر، امینی، رجوی، رضا پهلوی و رادیوهای آمریکا، بی‌بی‌سی، کلن، اسرائیل و ... همه مسأله عزل شریعتمداری را به عنوان جریانی وانمود کردند که در ایران می‌تواند بخشی از مردم را تحریک کند." امروز به ما بگویید که بنی صدر و رجوی و ربع پهلوی و رسانه های استکباری در باره کودتای پس از انتخابات و سران این کودتا و مرجع عزل شده آن چه نظری می دهند !؟ آیا امروز آنها مردم را تحریک نمی کنند؟! آیا امروز شما با سکوتتان به تحریک آنها کمک نمی کنید؟!

 آقای هاشمی شما در حالی درباره اقدام جامعه مدرسین که بر اساس وظیفه ذاتی و انقلابی اش بوده ، به فاصله یک روز اظهار نظر کرده و آن را زیر سئوال برده اید که به عنوان رییس مجلس خبرگان رهبری درباره حوادث کودتای روز عاشورا سکوت کرده اید؟!

 روز عاشورا در کنار هتک حرمت عزای حسینی ، عده ای فریب خورده در برنامه ای سازمان یافته با حضور در خیابان شعار مرگ بر مهمترین اصل قانون اساسی را سر دادند و شما در قامت رییس مجلس خبرگان که مهمترین وظیفه اش پاسداری از این اصل است ، لب باز نکردید؟
 نمی دانم شاید در صحت این اخبار شک داشتید ، که اگر در کودتا بودن حوادث بعد از انتخابات و هدف بودن اصل ولایت فقیه شک دارید ، کافی برای ساعتی به شبکه های صهیونیستی و آمریکایی حامی این اقدام نظاره وتیتر برخی رسانه های داخلی آنها را مرور کنید . اما بدانید که جمعیت بیش از چهل میلیونی ملت ایران که در نهم دی به خیابان ها آمد در کودتا بودن این اقدام تردید نداشت.

 شما در نطق سال 1361 از شخصیت های ورشکسته سیاسی و سران استکباری دنیا که از آنها حمایت می کنند، خواسته اید تا به تجمع پرشور مردم اردبیل و تبریز در حمایت از رهبری توجه کنند و عبرت بگیرند ، چرا امروز از سران فتنه نمی خواهید تا با توجه در سیل خروشان مردم ایران که قطعا ترکیب این سیل را نمی توان تنها حامیان کاندیدای پیروز انتخابات دهم دانست بلکه حماسه روز نهم دی با قدم های استوار همان کسانی رقم خورد که در 22 خرداد با دستشان افتخار چهل میلیونی را در پای صندوق های رای آفریدند.

آقای هاشمی ! شما در خطبه های نماز جمعه دهه شصت از دانشجویان خط امام خواستید تا برخی از اسناد حمایت آمریکا از سران کودتا و محتوای جلسات آنها را در اختیار مردم قرار دهند ، چرا امروز از سربازان گمنان امام زمان نمی خواهید تا از محتوای جلسات متعدد عده ای ورشکسته سیاسی برای به زمین زدن اصل ولایت دور هم نشستند و از جمله در بیت همین فرد معزول از سوی جامعه مدرسین یک شب قبل از مراسم تشییع فرد فوت شده تا صبح به بحث پرداختند ، جامعه را خبر دار کنند.
 آقای هاشمی ! اگر در سر دادن شعارهایی به منظور حذف ولایت فقیه شک دارید ، خب از نزدیکانتان که به منظور سازماندهی اغتششات روز عاشورا یکی از لندن و دیگری در زیر پل کالج در جمع آشوبگران بوده ، سئوال کنید.

 والله قسم که ما دفاع از ولایت را از مثل شما آموخته ایم ، یادتان هست امام امت در آخرین ساعات عمر پربرکتشان در حالی که دست در دست شما و رهبری معظم داشتند فرمودند که من برای انقلاب هیچ خطری احساس نمی کنم مگر جدایی شما دونفر و آن روز رهبر انقلاب خطاب به امام امت فرمودند که مطمئن باشید که این جدایی هرگز از جانب من اتفاق نخواهد افتاد. این اتفاق از جانب رهبرمان نیفتاد بلکه ایشان بارها و بارها آغوش باز کرد اما هر بار جز بی مهری چه دید؟
 و امروز ما شاهد چشمان نگران رهبرمان هستیم که به دلیل رفتار برخی از خواص خون دل می خورند وفریاد " أین عمار" سر می دهند. آقای هاشمی لطفا یک بار دیگر به گذشته برگردید و خاطراتتان را مرور کنید و بیاد بیاورید که امام فرمود : الله الله فی بیوتکم .

خدایا انقلاب ما را از شر آقازاده های نااهل از یک سو و وسوسه مسئولان دفاتر بویژه در قوای مجریه و مقننه امان بدار .

پروردگارا ! بد عاقبتی کسانی که انسان فکر نمی کرد بد عاقبت شوند ، دل آدم را می لرزاند، ما را بد عاقبت نگردان. (دعای رهبری در شام عاشورای امسال)

  رجا نیوز :مواضع صانعی در دهه 60
به‌نام خط امام به‌كام استعمار، عدم كتمان حق از سوی جامعه مدرسين و اغماض نظام از رفتار ضدامنيتی صانعی
 محمد مهدي تهراني: شيخ یوسف صانعی افتخار شاگردی امام را در کارنامه خود دارد. با آغاز نهضت و در گرماگرم خروش انقلاب بود که او در صف انقلابیون قرار گرفت. وي البته از جمله یاران تراز اول امام و مبارزان دردكشيده نهضت در زندان‌ها و حتي تبعيدگاه‌هاي رژيم طاغوت نبود، بلکه از چهره های حلقه سوم، چهارم و از علاقمندان به امام به شمار می آمد.

 او خود در این خصوص می گوید: «از زماني كه امام مبارزات را شروع كرد، ما در خدمت امام بوديم، منتها ما حلقه‌‌هاي چهارم و سوم مبارزه بوديم. ما بيشتر در كارهاي علمي مبارزات، سهم داشتيم. ما وقتي كه مي‌خواستند مرجعيت امام را در تهران جا بيندازند، تلاش مي‌كرديم... مبارزات امام حلقه داشت. حلقه اول و دوم و سوم. حلقه اول مبارزات امام را مرحوم رباني [شيرازي](ره) بود، رباني املشي و... حلقه دوم يك‌سري از دوستان تهران و بازاري‌هاي تهران بودند؛ چون شهيد مهدي عراقي و باند آنها... حلقه سوم منبري‌‌هاي تهران بودند كه تبليغ مي‌كردند و يا منبرهاي بلاد. ما در كنار حلقه سوم مبارزات بوديم...»

 صانعی کم کم با عنوان شاگرد مکتب فکری امام شناخته و از سوی ایشان بعدها به عنوان عضو فقیه شورای نگهبان انتخاب شد. اما این همه چندان به طول نیانجامید و با استعفای زودهنگام و موافقت بدون مقدمه امام پایان یافت. پس از این استعفا بود که صانعی به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد.

 امام همان زمان که از قصد خویش برای انتصاب صانعی سخن گفتند، در تجلیل از او فرمودند: «من آقاى صانعى را مثل يك فرزند بزرگ كرده‏ام. اين آقاى صانعى وقتى كه سال‌هاى طولانى در مباحثاتى كه ما داشتيم تشريف مى‏آوردند ايشان، بالخصوص مى‏آمدند با من صحبت مى‏كردند و من حظ مى‏بردم از معلومات ايشان. و ايشان يك نفر آدم برجسته‏اى در بين روحانيون است و يك مرد عالمى است و متوجه مسائل است و مخالف اين انحرافاتى كه در اين كشور موجود بوده است؛ از قبيل منافقين- نمى‏دانم- و غيره، و ايشان مخالف سرسخت آنهاست. با جديت عمل مى‏كند. با قاطعيت عمل مى‏كند اگر يك وقتى موقعش بشود.»

در این دوره بود که مسئله عدم صلاحيت مرحوم شريعتمداري براي مرجعیت مطرح شد و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم طی بیانیه ای رسما اين مسئله را اعلام کرد. در بیانیه آن روز جامعه مدرسین در خصوص شریعتمداری آمده بود: «بنا به وظیفه شرعی بر خود لازم دانستیم که سقوط مشارالیه از شایستگی مرجعیت را بالصراحه اعلام نماییم تا افرادی از مسلمانان که در حالت تردید و دو دلی بودند، تکلیف خود را بدانند و احیاناً با تقلید خود به اسلام و انقلاب ضربه وارد نکرده باشند.»

آن زمان هنوز موسوی تبریزی در جایگاه دادستانی کل قرار داشت. وي بعد از اين تصمیم جامعه مدرسین، با موافقت امام طی نامه ای مصادره اموال شریعتمداری را خواستار شد. در این حکم که صانعی مأمور اجرای آن شد، آمده بود: «با توجه به اينكه آقاى شريعتمدارى ديگر صلاحيت اداره دارالتبليغ اسلامى قم و انتشارات و چاپخانه و كتابخانه و متعلقات آنها اعم از ساختمان‌ها و خوابگاه و غيره را ندارند و نمى‏توانند درباره آن‌ها سرپرستى كنند و از آنجا كه همه آن‌ها طبق اعترافات خودش از وجوه شرعيه و زكوات و عطاياى مردم و از بيت المال مسلمين تهيه شده است با كسب اجازه كه از محضر مبارك ولى فقيه و مرجع بزرگوار و امام امت آيت اللَّه العظمى امام خمينى- مدظله العالى- شد ايشان اجازه فرمودند كه دفتر تبليغات اسلامى قم تمامى موارد فوق الذكر را به نحو احسن اداره نمايند... از اين تاريخ مى‏توانيد با صورتجلسه كامل همه موارد فوق و كليه وسايل موجود را از دادستان محترم انقلاب اسلامى قم تحويل بگيرند.»

 ماندن صانعی در جایگاه دادستانی نیز دوام چندانی نیاورد. استعفای اول او با مخالفت امام مواجه شد. صانعی موارد فوق را به عنوان دلایل استعفای خود در نامه مورخ 21 اردیبهشت 64مطرح کرده بود: «ضعف نيروي جسمي به خاطر پنج سال كار مداوم در دادستاني كل، عدم پذيرش و تحمل نظارت بر حسن اجراي قانون از ناحيه گروه‌ها و باندها، داشتن افكار و مباني در مسائل اسلامي كه بنابر نظرات برخي از آقايان، آراي "شاذ" محسوب شده و مقاومت مي‌شود و نيز كم‌لطفي برخي از مقامات و جامعه در مورد پشتيباني از دادستاني...»

 امام در پاسخ استعفا فرمودند: «در شرايط فعلي موافقت نمي‌شود، به كار خودتان ادامه دهيد.» استعفای دوم اما با موافقت امام مواجه شد و به این ترتیب خداحافظی صانعی با مسئولیت های درخور توجه و بازگشت او به قم آغاز شد.

 با رحلت امام در سال 68، صانعی همچنان در صف انقلابیون باقی بود. او نه تنها هیچ رغبتی به منتظری نشان نداد، بلکه در دفاع جدی از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و رهبری ایشان برآمد. صانعی ضمن قرائت قسمتی از وصیت‌نامه امام(ره) كه در آن همه مراجع، علما و مردم را به حضور در صحنه و حمایت از نظام اسلامی توصیه كرده و مسامحه در امر مسلمین را از گناهان نابخشودنی دانسته بود، گفت: «من به عنوان یك مسئله شرعی می گویم كه تخلف از فرمان آیت‌الله خامنه‌ای گناه و معصیتی است بزرگ و رد بر او، رد بر امام صادق(ع) و رد بر امام صادق(ع) رد بر رسول الله(ص) و رد بر رسول الله(ص)، رد بر الله و موجب خروج از ولایت‌الله و ورود به ولایت شیطان است و طبق روایت عمر ابن حنظله در باب ولایت فقیه، رد بر او در حد شرك به الله است و اما حفظ و تقویت آیت‌الله خامنه‌ای هرچه بیشتر تایید و تقویت شود، اسلام و انقلاب اسلامی و حوزه‌های علمیه و فقه و قرآن تقویت شده است.»
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وي همچنین افزود: «تایید ایشان یك واجب الهی است نه یك مستحب. مسئله كیان اسلام و عظمت اسلام است، مسئله یك امر جزيی نیست و عدم تأیید، ترك واجب است و ترك واجب موجب معصیت و خروج از عدالت است.»

 صانعی معتقد بود: «ولایت فقیه در همه چیز حاكم است و می تواند خلاف هر مقرری و آئین نامه‌ای را بگوید. حتی می تواند خلاف قانون و مصوبات مجلس را هم بگوید اما ولی‌امر معمولا این كار را نمی‌كند. اما براساس اساسنامه‌ها، آئین نامه‌ها، قانون و حتی قانون مصوب مجلس هم حاكم است و بالاتر از آن ارزش قانون اساسی ما به امضاء مقام رهبری است والا اگر روزی امضای مقام رهبری از روی قانون اساسی برداشته شود، آن قانون اساسی ارزش ندارد. میزان ما، میزان الهی است چون در رابطه با مقام رهبری است و اگر یك روز رابطه‌اش با مقام رهبری و ولی‌امر قطع بشود، می‌شود نظام طاغوتی.»

 اینها سخنان و مواضع صانعی انقلابی بود. کسی که آن روزها از مبانی ولایت مطلقه فقیه می گفت و خط امام را در این دفاع همه جانبه تعریف می کرد. صانعی تصریح می کرد: «حاكمیت ولی‌امر همه جا است و برهمه چیز مقدم است و هیچ چیز نمی تواند مقام ولی امر را تهدید كند و هرجور حكم كند، همان معتبر است و تخلف از او گناه و معصیتی كبیره است و هنگامی كه ولی‌امر حكمی داد، نه‌تنها هیچ احتیاجی به نظر دیگران نیست بلكه مراجعه به دیگران معصیت و خلاف شرع است. مراجعه به دیگران ایستادن در مقابل مقام رهبری و تضعیف آن مقام است. مراجعه به دیگران یعنی قبول نكردن حرف مقام رهبری است و قبول نكردن حرف مقام رهبر برمی گردد به قبول نكردن حرف مقام ولی عصر(عج).پس نه تنها مراجعه به دیگران احتیاج نیست بلكه معصیت و خلاف شرع است. انقلاب ما را تمركز قدرت مرجعیت به نتیجه رسانده است.»

 [image: image3] آن سال ها هنوز آرایی که خود صانعی از آنها با عنوان "شاذ" یاد کرده بود، از آرای انقلابیون فاصله قابل توجه پیدا نکرده بود. صانعی هنوز شاگرد مکتب فکری امام شناخته می شد و به واسطه بیان فتاوای امام در صداوسيما یک چهره مقبول در نزد مردم بود. با این همه کسی او را در حد مرجعیت نمی شناخت و نمی دانست.

 در سال 73 نیز با درگذشت مرحوم آیت‌الله العظمي اراکی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم فهرستی از مراجع منتشر کرد که نامی از صانعی در میان آنان نبود؛ نه اینکه جامعه مدرسین صانعی را در حد مرجعیت نمی دانست بلکه آن روز جریانی نبود که مرجعیت را درخور صانعی بداند، چرا كه حتي جريان‌هاي موسوم به چپ مانند مجمع روحانيون مبارز نيز هيچ‌گونه اطلاعيه‌اي در زمينه توصيه مردم به مرجعيت صانعي صادر نكردند و اساساً بحث و نقلي از اين موضوع در محافل حوزوي و سياسي نبود.

در سال های بعد بود که کم کم صانعی خود را به عنوان مرجع معرفی کرد و به واسطه آرای شاذ و سیاسی اش مورد توجه بیشتری قرار گرفت. صانعي كه رشد خود را مرهون عنوان "شاگرد مکتب فکری و فقهي امام(ره)" بود اما کم کم به تخطي در آراي فقهي امام(ره) پرداخت و آرایی را مطرح کرد که مورد انتقاد گسترده علما و مراجع قرار گرفت. این آرا آن گونه بود که برخی شخصیت ها مانند مرحوم منتظري نيز که صانعی بعد از سال های انقلابی گری به مواضع آنان نزدیک و نزدیک تر می شد هم آن‌ها را نپذیرفتند.

 صانعی در سال های بعد مواضعی را مورد توجه قرار داد که در تعارض و تضاد کامل با مواضع اولیه اش قرار داشت و او اکنون باید توضیح دهد که کدام یک از این مواضع مصداق خط امام و مطابق با شیوه امام است. آیا خط امام تغییر کرده و یا این صانعی است که دیگر شاگرد مکتب فکری امام نیست؟ آقاي صانعي قطعا نمي‌تواند نان شاگردي امام را بخورد و بدون داشتن وجاهتي در حوزه‌هاي علميه از اين نام براي خود كسب آبرو كند اما در مقابل در حوزه فقاهت و سياست، برعكس نصوص خط امام(ره) و معتقدات و تصريحات قبلي خود رفتار كند و در ضمن باز هم ادعاي خط امامي داشته باشد.

 صانعی در اظهاراتی تصریح کرد که اجرای حدود مربوط به زمان ظهور حضرت است و در زمان غیبت باید اجرای حدود را تعطیل کرد. او گفت: «ايجاد تغييرات در قانون مجازات اسلامي ضروري است، اما نه به دليل نسخ، بلکه بر همان مبنايي که ميرزاي قمي فرموده که حدود تنها اختصاص به زمان معصوم دارد که از چند و چون آن آگاه است. اما در زمان غيبت تنها راهکار مقابله با جرائم در بخش مجازات ها تکيه بر تعزيرات است که در آن مجلس مي تواند با استفاده از کارشناسان روانشناس و جامعه شناس و رعايت تناسب بين جرم و جزا مجازات را تعيين کند.»
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 بر اینکه کسی نگاه و رأي فقهي خاص خود را داشته باشد، اشكالي وارد نیست اما سوال اینجاست که این دست مواضع چه نسبتی با امام و ادعاي شاگردی مکتب امام و كسب وجاهت از اين عنوان دارد؟
امام در جایی می فرمایند: «بديهي است ضرورت اجراي احكام كه تشكيل حكومت رسول اكرم(ص) را لازم آورده ، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست و پس از رحلت رسول اكرم(ص) نيز ادامه دارد. طبق آيه شريفه، احكام اسلام محدود به زمان و مكان نيست و تا ابد باقي و لازم الاجراست. تنها براي زمان رسول اكرم(ص) نيامده تا پس از آن متروك شود و ديگر حدود و قصاص، يعني قانون جزاي اسلام اجرا نشود.»

 امام همچنین در پاسخ به کسانی که آن روز چنین شبهاتی را مطرح می کردند، می فرمود: «براي روشني مطلب اين سؤال را مطرح مي كنم: از غيبت صغري تاكنون كه هزار و چند صد سال مي گذرد و ممكن است صدهزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضاء نكند كه حضرت تشريف بياورند، در طول اين مدت مديد، احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود؟»

 تغییر مواضع صانعی جزيی و موردي نبود، بلکه تغییرات اساسی را شامل می شد. صانعی که روزی در مقابل منتظری و در جبهه دفاع از رهبر انقلاب قرار داشت، دقیقا در سویه مقابل قرار گرفت و هم پیمان منتظری شد. این خط سیر البته تنها به صانعی مربوط نمی شود.

 جالب اینجاست که برجسته شدن صانعی هم دقیقا به خاطر مواضع و نظریات شاذ فقهی اوست. مواضعی که بعضا در پوشش آنچه "نواندیشی دینی" خوانده می شود، رقم می خورد. و این ادعاي نواندیشی البته تنها تابلويي است که در سایه آن مبانی استدلالی فقهی و برآیندهای آن به کلی زیر و رو می شود.

 نواندیشی دینی اگر بر پایه فقه سنتی و با حفظ اصول و قواعد رقم بخورد، همان چیزی را رقم می زند که در تفکر امام پذیرفته شده است؛ اما آن گاه که این اصول درنوردیده می شوند، آن گاه است که دیگر نمی توان آن را نواندیشی دینی نام نهاد. نواندیشی دینی باید ضابطه مند باشد. باید پاسدار خلوص معرفت دینی باشد و با کتاب و سنت سازگاری داشته باشد نه اینکه درست در مقابل آن قرار گیرد. نمی توان تحت تاثیر فضای غالب سیاسی، تبلیغاتی و جریان سازی های ژورنالیستی حکم صادر کرد و آن را نواندیشی دینی نام نهاد.

 وقتی چکمه پوشیدن برای زنان توسط مسئولین کشور ممنوع اعلام می شود، آقای صانعی در گفتگو با یک خبرنگار از مصداق تبرج نبودن چکمه پوشیدن در زمستان سخن به میان می آورد. و توضیح می دهد که "تنها تبرج آرايشي است كه ممكن است زني بكند و نعوذبالله بخواهد روسپي‌گري كند!" اين، تنها يك نمونه از تقليل شأن مرجعيت به ژورناليسم سياسي با ورود به موضوع است.

 سوء استفاده جريان‌هاي فكري و سياسي ناسالم از صانعي، در تاريخ انقلاب مسبوق به سابقه است و مرحوم آيت‌الله شريعتمداري نيز عملاً تحت تأثير همين جريان‌ها قرار گرفت.

مجموعه نوع ورود و استنباط های صانعی آن چیزی است که اسباب نگرانی و ناراحتی غالب مراجع تقلید و علمای حوزه علمیه قم را به دنبال داشته است؛ این ناراحتی تا بدانجا بود که حتی پس از اعلام جامعه مدرسین درخصوص صلاحیت مرجعیت نداشتن آقای صانعی، هیچ مخالفتی از سوی مراجع یا اکثریت حوزه های علمیه صورت نگرفت و اتفاقا از این تصمیم استقبال شد.

 چگونه ممکن است کسی آن گونه از ولایت مطلقه فقیه دفاع کند و در سلسله جلساتي هم مبانی آن را تشریح کند به طوري كه خروجي آن به‌عنوان كتاب ولايت فقيه منتشر شود و بعد از چند سال مواضعی دیگر را مورد توجه قرار دهد؛ کدامین مطابق با خط امامند؛ هر دو؟! چگونه است که آقای صانعی در زمان امام از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات دفاع می کند اما اکنون این همه را به چالش می کشد؟
 انحرافات عمیق و قابل توجه صانعی بود که جامعه مدرسین را طی جلسات متمادی به این نتیجه رساند. انحرافاتی که در فتاوی شاذ و اظهارنظر در خصوص تساوی دیه زن و مرد، دیه، متعه، تشکیک در حکم ارتداد، ازدواج موقت و... ظهور و بروز یافته است. این اظهارنظرها را باید در کنار سکوت معنادار وي در مورد انحرافات فکری جریان توهين كننده به مقدسات حداقل طي 15 سال اخير در موارد غيرقابل اغماضي مانند تخطئه وحیانی بودن قرآن و عصمت ائمه گذاشت تا بتوان تقليل شأن مرجعيت به ابزار جريان‌هاي سياسي و فكري ناسالم توسط صانعي را بيشتر دريافت.

 اکنون البته اولین باری نیست که جامعه مدرسین از صلاحیت مرجعیت برای کسی سخن می گوید. در زمان امام این جامعه مدرسین بود که مرحوم شریعتمداری را با آن جایگاه و آن حجم از مقلد از مرجعیت خلع كرد و درست به همین خاطر هم مورد تجلیل و تکریم امام راحل واقع شد. امام فرمودند:«اگر آنان(فرزندان انقلابی ام) جذب آقایان محترم مدرسین نشوند، در آینده گرفتار کسانی خواهند شد که مروج اسلام آمریکایی اند.»

 ایشان همچنین در تجلیل از اعلام موضع جامعه مدرسین تصریح کردند: «ان شاء اللَّه در بين جامعه مدرسين و طلاب انقلابى اختلافى نيست، اگر باشد بر سر چيست؟ بر سر اصول يا بر سر سليقه‏ها؟ آيا مدرسين محترم كه ستون محكم انقلاب در حوزه‏هاى علميه بوده‏اند- نعوذباللَّه- به اسلام و انقلاب و مردم پشت كرده‏اند؟ مگر همانها نبودند كه در كوران مبارزه حكم به غيرقانونى بودن سلطنت دادند؟ مگر همانها نبودند كه وقتى يك روحانى به ظاهر در منصب مرجعيت از اسلام و انقلاب فاصله گرفت، او را به مردم معرفى كردند؟ آيا مدرسين عزيز از جبهه و رزمندگان پشتيبانى ننمودند؟ اگر خداى ناكرده اينها شكسته شوند چه نيرويى جاى آنان را خواهد گرفت؟ و آيا ايادى استكبار، روحانى نماهايى را كه تا حد مرجعيت تقويت نموده است، فرد ديگرى را بر حوزه‏ها حاكم نمى‏كنند؟ و يا آنها كه در توفان پانزده سال مبارزه قبل از انقلاب و ده سال حوادث كمرشكن بعد از انقلاب نه غصه مبارزه و نه غم جنگ و اداره كشور را خورده‏اند و نه از شهادت عزيزان متأثر شده‏اند و با خيالى راحت و آسوده به درس و مباحثه سرگرم بوده‏اند مى‏توانند در آينده پشتوانه انقلاب اسلامى باشند؟»

منشور روحانیت امام راحل که تندی های فراوان به متحجران و مقدس نمایان و لیبرال ها دارد، این گونه در خود تجلیل از جامعه مدرسین را به یادگار گذاشته است. امام در منشور روحانیت تاکید داشتند: «اگر روحانيون طرفدار اسلام ناب و انقلاب دير بجنبند ابرقدرتها و نوكرانشان مسائل را به نفع خود خاتمه مى‏دهند. جامعه مدرسين بايد طلاب عزيز انقلابى و زحمت كشيده و كتك خورده و جبهه رفته را از خود بدانند. حتماً با آنان جلسه بگذارند و از طرحها و نظريات آنان استقبال نمايند و طلاب انقلابى هم مدرسين عزيز طرفدار انقلاب را محترم بشمارند و با ديده احترام به آنان بنگرند و در مقابل طيف بى عرضه و فرصت طلب و نق زن يد واحده باشند و خود را براى ايثار و شهادت در راه هدايت مردم آماده‏تر كنند، حال جامعه و مردم، طالب حقيقت باشند مثل زمان ما كه حقاً مردم بيشتر از آنچه كه ما فكر مى‏كنيم وفادار به روحانيت بوده و خواهند بود، يا نباشند مثل زمان معصومين- عليهم السلام.»

 اکنون البته طبیعی است همان کسانی که از منظر سیاسی فتاوای فقهی صادر کرده و می کنند، از منظر منافع سیاسی رای و نظر جامعه مدرسین را نپذیرند؛ اما به راستی اینکه اصل صلاحیت اعلام نظر را از جامعه مدرسین سلب کرده و می کنند، چه نسبتی با تمجید و تکریم های آن روز امام دارد؟ به راستی آنان که روزی با عنوان جمعی از شاگردان مکتب فکری امام شناخته می شدند، امروز راه به کجا می برند؟
 جدای از رسالتی که امام بر عهده جامعه مدرسین گذاشتند، اصولا بر عالمان دینی فرض است که کتمان حق نکنند و در مقابل انحرافات بیّن موضع بگیرند. در واقع جامعه مدرسین حوزه علمیه قم جدای از رسالت انقلابی، بر مبنای باور دینی اش موظف بود نسبت به این انحرافات موضع گیری کند.

 امام بهمن ماه سال 65 در جمع اعضاى شوراى مديريت حوزه علميه قم می فرمایند: «من چنانچه سابقاً نيز گفته‏ام، راجع به حوزه علميه، عقيده‏ام بر اين است كه بايد به آن بيشتر از همه چيز توجه كرد؛ چرا كه حوزه علميه اگر درست بشود، ايران درست مى‏شود.و اگر- خداى نخواسته- در حوزه علميه فسادى به وجود آيد- ولو در دراز مدت- در سرتاسر ايران آن فساد پيدا مى‏شود و آنها كه هميشه در فكر بوده‏اند كه در حوزه علميه نفوذ كنند، به همين خاطر است. نفوذ آنها، نفوذ ظاهرى نيست كه معلوم باشد فلان آقا نفوذى است. چه بسا بيشتر از شما اظهار ديانت بكند، مع ذلك، در موقع مناسب كارش را انجام دهد. اينها از مشكلات حوزه است. و قضيه تحصيل هم بايد به نحوى باشد كه فقه سنتى فراموش نشود. و آن چيزى كه تا به حال اسلام را نگه داشته است، همان فقه سنتى بوده است. و همه همتها بايد مصروف اين بشود كه فقه به همان وضعى كه بوده است، محفوظ باشد. ممكن است اشخاصى بگويند كه بايد فقه تازه‏اى درست كرد كه اين آغاز هلاكت حوزه است و روى آن بايد دقت بشود.»

بیان انذارگونه آن روز امام در عین اینکه هشداری بود برای انقلابیون و حوزویان بیان یک تکلیف بود و تبیین یک رویکرد خزنده در ریختن آب به آسیاب دشمنان. امام با صراحت فرمودند: «بايد خيلى متوجه باشيد. در هر صورت، آن چيزى كه براى حوزه‏ها خطر است، اين است كه ما اين فقه را به نحوى كه به دست ما رسيده است، به نسل آينده تحويل ندهيم. بايد همان‏طور كه مبانى اسلامى، مبانى فقهى را تحويل داده‏اند، ما هم به آينده‏ها تحويل بدهيم كه اگر اين افراد در آينده نتوانستند كار خودشان را انجام بدهند،تقصير ما نباشد.»

 امروز البته آقاي صانعی باید نسبت خود را با مسائل زياد ديگري نيز روشن کند که طبیعتا اولین آنها خط امام است اما آخرین آنها خط امام و مقوله معرفت دینی نیست. اظهار نظر جامعه مدرسین صرفا در حوزه فقهی و از منظر دینی بود؛ در حالی که نقش آفرینی های اخیر آقای صانعی، وجه ضد امنیت ملي پيدا كرده و نظام تاكنون با اغماض از كنار اين پرونده ضدامنيتي عبور كرده است و به نظر مي‌رسد در آينده نزديك بايد به دقت جزييات اين رفتارها بررسي شود.

 بر مبنای اصول و قوانین همان انقلابی که امام بنیان نهاد و آقای صانعی هم مدافع آن بود، مواجهه علنی با ساختارهای کشور و برخوردها و مواضع ضد امنیتی جرم محسوب می شود. مواضع وي بعد از انتخابات مواضع تأمل برانگیزی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. اینکه او در باب پند و اندرز به نظامیان برمی آیند و از داشتن و نداشتن حق برخورد با مردم سخن می گویند در کنار سایر مواضع تأمل برانگیز وي قطعا نمی تواند در چارچوب قانون و امنيت ملي تعریف شود.

 با این مقدمه بعد از جامعه مدرسین نوبت به مسئولین می رسد تا نه وجه فکری، عقیدتی و سياسي صانعی که وجه امنیتی عملکرد و مواضع او و اطرافيانش را مورد بررسی قرار دهند.

   سوزش کیهانیان از مواضع بنی صدر در دفاع از کشور و حقوق مردم بار دیگرآنان را به قلب واقعیت واداشت  
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 بيانيه شماره هفده ميرحسين موسوي با وجود آن كه تلاش داشت آشوبگران مورد حمايت ضدانقلاب را مردم خداجو جا بزند، باعث اعتراض ها و اختلاف هايي در ميان محافل مدعي حمايت از فتنه سبز شده است.

در اين باره سايت ضدانقلابي ايران گلوبال نوشت: موسوي در آخرين اطلاعيه خود با سلب مسئوليت از خود، كروبي و خاتمي در دادن فراخوان براي عاشورا و با لگد زدن به مجاهدين ]گروهك منافقين[ براي كند كردن روند دستگيري خود و حمله قريب الوقوع جريان مقابل تدبير انديشيد.

اين ترمينال رسانه اي ضدانقلاب با «عقب نشيني» توصيف كردن بيانيه ضدانقلابي موسوي نوشت: «رژيم حتي ذره اي ظرفيت پذيرش بيانيه موسوي را ندارد. اطلاعيه 17آقاي موسوي، رهبران خودخوانده جنبش در خارج از كشور را به سختي در تنگنا قرار داده است آن چنان كه برخي از آنان مجبور به تصحيح و تفسير بيانيه آقاي موسوي شده اند و برخي ديگر در اطلاعيه هاي جمعي به ناچار براي جبران مافات مواد ديگري را در بيانيه هاي خود گنجانده اند.»

همان گونه كه «جريان منحوس» خواندن گروهك منافقين از سوي موسوي باعث اعتراض گسترده همه گروهك هاي ضدانقلاب شد، «مردم خداجو» خواندن آشوبگران نيز باعث اعتراض اين گروهك ها شده كه علنا اعلام مي كنند «كجا ما خداجو هستيم. ما اصلا مذهب را قبول نداريم؟!» در نهايت امر نيز معلوم نيست آشوبگران به نظر موسوي مردم خداجو هستند يا نيروها و تحريك شدگان گروهك منافقين!

در همين حال ابوالحسن بني صدر مامور كددار لانه جاسوسي آمريكا كه به هنگام رياست جمهوري تبديل به آلت دست منافقين شد و به همراه سركرده اين گروهك با روسري و آرايش از كشور گريخت، درباره بيانيه موسوي به راديو زمانه گفت: بعضي موافق و بعضي مخالف بيانيه صحبت كردند. آقاي موسوي پس از انتخابات بنا را بر اين گذاشت كه تقلب شده و حكومت نامشروع است. خب حالا ايشان آمده، بيانيه مي دهد و مي گويد دولت بايد در برابر مجلس و قوه قضائيه مسئول باشد. شما وقتي اين را مي گوييد يعني حكومت را مشروع دانسته ايد.

وي درباره اينكه آشوبگران روزگاري از وي هم حمايت مي كردند اما او به مبارزه ادامه نداده گفت: من مردم را به استقامت خواندم. چرا خودم آمدم ]خارج[؟ براي اينكه به صحنه اصلي جنگ و مبارزه آمدم. يك روابط پنهاني ميان كودتاچيان خرداد 60 و دستگاه ريگان به وجود آمده بود كه جنگ را مي خواستند ادامه بدهند. من اگر در ايران مي ماندم و به همان نق زدن ها بسنده مي كردم، رئيس جمهور هم مي ماندم. مي توانستم در ايران زندگي را بكنم. من از ايران خارج شدم تا بتوانم با رژيم مبارزه كنم و موفق هم شدم.

گزافه گويي هاي بني صدر با وجود انتشار اسناد استخدام وي از سوي لانه جاسوسي آمريكا از آن جهت جالب توجه است كه نامبرده در تداوم خيانت هاي خود و همكاري آمريكا و رژيم تحريك شده صدام، اجازه دفاع از كشور در برابر مهاجمان را نداد و در همان چند ماهه اول جنگ بخش بزرگي از مناطق مرزي كشور به سادگي تمام به اشغال درآمد. و بيرون كردن دوباره اشغالگران براي ملت ايران هزينه هاي بزرگي به همراه داشت. در واقع او به نگهبان قلعه اي فتح نشده شبيه بود كه خيانت كرد و در قلعه را براي شبيخون دشمن گشود. با وجود خيانت بني صدر و گروهك هاي منافقين و نهضت آزادي، ملت ايران پروژه مشترك صدام- ريگان را كه تا اعزام كساني چون رامسفلد به بغداد وسعت يافت، ناكام گذاشت.

آفتاب یزد 16 دی -توسط مهمان‌پرست و كلينتون ابلاغ شد :پيام‌هاي غيرمستقيم ايران و آمريكا برای يكديگر
 

گروه بين‌الملل: از اواسط مهر ماه كه برخي تريبون‌داران و رسانه‌هاي اصولگرا در داخل كشور هر نوع مذاكره ميان ايران و آمريكا را رد كردند تا ديروز، اغلب پيام‌هاي مبادله شده ميان دو كشور، همراه بـا اعتراض و حملات متقابل بود. قبل از دور جديد حملات، احمدي نژاد در گفتگو با تعدادي از خبرنگاران، از مذاكرات سعيد جليلي با ويليام برنز معاون وزير خارجه آمريكا در ژنو ابراز رضايت كرده بود. اما تعدادي از رسانه‌هاي اصولگرا پس از سكوت دو هـفـتـه‌اي در بـرابـر اين اظهارات احمدي‌نژاد، به صورت ناگهاني اعلام كردند اصولا مذاكره‌اي ميان ايران و آمريكا در ژنو صورت نگرفته است و يكي از خطباي اصولگرا نيز بر اين نكته پافشاري كرد كه عدم مذاكره با آمريكا، سياست دائمي ايران است. ديروز هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا اگر چه بار ديگر از احتمال تشديد تحريم‌ها عليه ايران سخن گفت ولــي در عـين حال، عبارات مورد بهره‌برداري او با سخنان يك ماه اخير باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا كه مملو از اتهام‌افكني و تهديدعليه ايران بود تفاوت قابل توجهي داشت.وي كه تلويحا تعيين ضرب‌الاجل توسط آمريكا براي ايران را رد مي‌كرد در عين حال با عبارتي ملايم‌تر از گذشته اعلام كرد كه آمريكا نمي‌تواند فرصت‌هاي زيادي در اختيار ايران قرار دهد. سخنان كلينتون در حالي در رسانه‌هاي بين‌المللي انعكاس يافت كه رامين مهمان‌پرست سخنگوي وزارت خارجه ايران در گفتگوي هفتگي خود با خبرنگاران از آمريكا خواست در برابر ايران، رويـكـرد واقـع‌بـينانه‌اي اتخاذ كند. »‌ مهمان‌پرست« در پـاسـخ به سوالي ‌پيرامون »مهلت تعيين شده از سوي ايران براي تامين اورانيوم مورد نياز رآكتور تـهـران تـوسط آژانس« گفت: ما ‌برنامه طبيعي و فـعـالـيت هاي صلح آميز هسته اي خود را ادامه مي دهيم و چيزي نمي تواند مانع ادامه كار ما ‌بشود. به گزارش مهر، وي تاكيد كرد: اگر در مسير فعاليت هاي هـسـتـه‌اي ايـران، طـرفـيـن مذاكره به اين نتيجه برسند كه همراهي كنند، ما ‌ازاين اقدام استقبال مي كنيم در غير اين صورت به فعاليت هاي خود ادامه خواهيم داد.‌ مـهـمـان‌پـرسـت در پـاسـخ بـه سوال يكي از خبرنگاران در رابطه با »اظهار نظر نماينده مقام معظم ‌رهبري در امور حج مبني بر احتمال لغو سفر عمره« تصريح كرد: طبيعتا زائراني كه قصد زيارت دارند مي‌بايست بهترين شرايط براي آنان فراهم باشد و انتظار ما از عربستان اين است كه براي زائران عمره، تسهيلات ‌مورد نياز را فراهم كند و اين موضوع از طـريـق وزارت خـارجـه در حـال پـيـگيري است و امـيــدواريـم حــل ‌شــود.‌وي در پــاسـخ بـه سـوال خبرنگاري در رابطه با »اقدام آمريكا براي تفتيش بدني اتباع چند كشور و از جمله ايران در فرودگاه هاي آمريكا« يادآور شد: كشورهايي كه مدعي هستند براي امنيت، مقرراتي را وضع مي‌كنند، اتباع بيگناه ‌كشور هاي خاص را مورد هدف قرار مي‌دهند و اين بهره برداري نامناسب و سياسي از موضوع تروريسم ‌است و ما اين روش را نادرست مي دانيم و بايد به جاي معلول ها علت را پيگيري كرد.‌مهمان‌پرست در پاسخ به مطلب ديگري مبني بر »تشكيل كميته مشترك بين ايران و عراق ‌و شروع به كار اين كميته« گفت: دولت ايران براي جلوگيري از هرگونه سوء تفاهم و تعيين خطوط مرزي بر ‌اساس قرارداد مصوب ميان اين دو كشور تلاش مي كند تا اين كميته هر چه سريعتر تشكيل شود و به مسائل و ‌مشكلات موجود در اين زمينه رسيدگي كند. ‌سخنگوي وزارت خارجه ابراز اميدواري كرد كه دولت عراق نيز با تلاش در مسير تشكيل اين كميته، براي ‌حل مسائل موجود بين دو كشور در اين زمينه اقدام كند.‌ وي تاكيد كرد: قرارداد الجزاير، مصوب و مورد تاكيد است و اميدواريم بـا رايـزنـي بـه ‌سـوء تـفـاهـمـات مـوجـود رسيدگي شود.‌يكي از خبرنگاران در رابطه با بازداشت چند تبعه بـيـگــانــه در اغـتـشـاشـات تـهـران سـوال كـرد كـه مهمان‌پرست تاكيد كرد: همانطور كه وزير اطلاعات اعلام كرده ‌است در آشوب هاي اخير برخي اتباع خـارجـي و يـا افـرادي كـه داراي تابعيت مضاعف بوده‌اند، دستگير شده اند ‌كه مسير قانوني آن در حال پيگيري است و اگر اين افراد انگيزه و اهداف خاصي نداشته باشند آزاد مي شوند ‌و در صورت ارتكاب جرم، محـاكمـه خـواهنـد شـد.‌ مهمـان‌پرست در پاسخ به سوالي پيرامون »لغو سفر هيئت پارلماني اروپا به ايـران«گفـت: ‌براي اينكه بهره برداري مناسبي از ظـرفيت هاي موجود در پارلمان اروپا و به ميزان حداكثري به دست آيد، ‌تصميم بر آن شد كه زمان بهتري براي اين سفر انتخاب شود و زمان آن توسط مراجع ذيربط هماهنگ خواهد ‌شد.‌ وي با رد برخي شايعات در مورد درخواست هيات پارلماني اروپا براي ديدار با كانديداهاي معترض انتخاباتي اظهار داشت: احسـاس كـرديـم بــرخــي از افـرادي كـه قرار بود در چارچوب ‌هيئت پارلماني اروپا به ايران سفر كنند تحت فشارهاي سنگين قرار دارند و ما نمي خواستيم اين سفر تحت فشار ‌انجام شود و براي اينكه اين فشار از دوش اين كشورها برداشته شود فكر مي كنيم بهتر است در فرصت ‌بهتري سفر پارلماني انجام شود و ايران و اروپا كارهاي زيادي براي انجام دادن دارند.‌

 

باب مذاكرات هسته‌اي با ايران همچنان باز است
 

دولت آمريكا از تلاش خود براي تشديد تحريم ها عليه دولت ايران و سپاه پاسداران خبر داد. به‌گزارش »بـي‌بـي‌سي«،‌ »هيلاري كلينتون« وزير امور خارجه آمــريـكــا گـفـت كـه »ايـالات مـتـحـده مـذاكـراتـش با ‌كشورهاي ديگر را براي تشديد تحريم ها و فشارها علـيــه ايـران آغـاز كـرده اسـت.«‌او در واشنگتـن بـه خبرنگاران گفت: »هدف ما تحت فشار قرار دادن دولت ايران به ويژه عوامل سپاه پاسداران است، بدون آنكه به رنج مردم عادي بيفزائيم!« مقام‌هاي ارشد ايراني، بارها تحريم‌هاي آمريكا و ساير كشورها عليه اين كشور را بي‌نتيجه دانسته‌اند.‌وزير امور خارجه آمريكا تاكيد كرد، هرچند تلاش كشورش در سال 2009 ميلادي براي حل و فصل مناقشه ‌اتمي ايران بي نتيجه بوده‌اما دولت آمريكا هنوز از بروز گشايشي در روند مذاكرات اتمي نااميد نشده است.‌ هيلاري كلينتون همچنين در سخناني مداخله جويانه از آنچه »برخورد با مردم معترض توسط دولت ايران« خواند، ابراز نگراني ‌كرد و در عـيـن حال با مردمي كه به طور مسالمت آميز عليه دولت ايران اعتراض مي‌كنند، ابراز همبستگي كرد.‌در هـمـيــن حــال بــه گــزارش ايـسـنــا بــه نـقــل از »آسوشيتدپرس«، هيلاري كلينتون گفت كه دولت باراك اوباما، باب مذاكرات درباره برنامه هسته‌اي ايران را همچنان بازنگه داشته است. وزير امور خارجه آمريكا افزود كه »هيچ ضرب‌الاجل غيرقابل تغيير و سفت و سختي براي پاسخگويي ايران تعيين نشده است.« كلينتون گفت: »ما از به كار گرفتن كلمه "ضرب‌الاجل" خودداري كرده‌ايم. اين كلمه‌اي نيست كه ما از آن استفاده كنيم، زيرا مي‌خواهيم باب مذاكرات را باز نگه داريم. اما ما علاوه بر آن با صراحت اعلام كرده‌ايم كه نـمـي‌تـوانيم همچنان منتظر بمانيم و در حالي كه ايــرانــيــان دربــاره افـزايـش تـولـيـد اورانيوم با غناي بالا صحبت مي‌كنند ما دست روي دست بگذاريم.« در هـمـين رابطه، »بيل برتون« معاون سخنگوي كاخ سفيداعلام كرد كه شوراي امنيت ملي آمريكا ‌طي هفته جاري روند بازنگري در سياست اين كشور در قبال ايران را آغاز مي كند.‌او تاكيد كرد كه ايران همچنان فـرصت دارد كه به تعهدات بين المللي اش عمل كـنـد.‌دولـت ايـران اخـيرا به كشورهاي غربي براي پذيرش پيشنهاد هسته اي خود يك ضرب الاجل يك ماهه داد.‌كاخ سفيد در واكنش به ضرب الاجل يك ماهه ايران براي ارائه سوخت اتمي، گفته كه تهران با اين اقدام ‌مانعي براي خود ايجاد كرده است.‌  

 در همين حال به گزارش ايلنا، سخنگوي وزارت امور خارجه با رد اخباري مبني بر اينكه هيئت پارلماني اتحاديه اروپا خواستار مذاكره با ‌كانديداهاي معترض به جريان انتخابات و برخي موسسات فعال حقوق بشري ايران است، اظهار داشت: <برخي‌از كشورهاي جهان به ويژه آمريكايي‌ها فشارهاي مضاعفي را بر هيئت پارلماني اتحاديه اروپا وارد كردند تا ‌از ديدار با ايران منصرف شود؛ اخباري كه مبتني بر درخواست اتحاديه اروپا براي ديداربا برخي افراد و ‌موسسات خاص است نيز فضاسازي رسانه‌اي تلقي مي‌شود.> ‌وي همچنين در رابطه با اظهارات هيلاري كلينتون كه گفته است <از هرگونه تظاهرات مسالمت‌آميز در ايران ‌استقبال مي‌كند> گفت: برخي كشورها به جاي شنيدن صداي ملت، با اغراض خاص به دنبال افرادي هستند كه ‌جنجال را پيگيري مي‌كنند،‌ مهمان‌پرست تصريح كرد: افرادي كه در تظاهرات شركت مي‌كنند، نمايندگان ملت ايران نيستند و مقامات ‌كشورهايي كه از اينگونه اقدامات استقبال مي‌كنند بايد بدانند قدم برداشتن در اين مسير، اشتباه و به نفع آنها و ‌مردمشان نيست.‌ خبرنگاري با اشاره به مداخلات ايتاليا در امور داخلي ايران گفت: <آيا قرار نيست در روابط ايران با ايتاليا ‌تجديد نظر صورت بگيرد؟>، مهمان‌پرست خطاب به اين خبرنگار گفت: قرار نيست بر سرهر اتفاقي كه رخ ‌مي دهد در روابط كشورها تجديد نظر شود هر چند كه ما قطعا در موارد مورد نياز تذكرات لازم را خواهيم ‌داد.‌ وي در خصوص اظهارات برخي از نمايندگان ايتاليا در خصوص امور داخلي ايران گفت: آنان اشتباه مي كنند ‌و نبايد اين اظهارات را مطرح كنند.‌ مهمان‌پرست درعين حال در پاسخ به سوالي پيرامون علت احضار سفير انگليس در تهران گفت: نقش انگليس ‌و رسانه هاي انگليسي در تحريك آشوبگري بيش از بقيه بود و به همين دليل سفير اين كشوراحضار شد.‌

 كاهش روابط با انگليس در دستور كار نيست
 سخنگوي دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با سوال يكي ازخبرنگاران مبني براينكه <مجلس ‌مصوبه اي براي كاهش سطح روابط ايران با انگليس ارائه داده؛ آيا قرار است سطح روابط با انگليس كم ‌شود؟>خاطر نشان كرد: ما مصوبه اي در رابطه با كاهش روابط با انگليس نداشته ايم و توجه داشته باشيد كاهش ‌و يا افزايش روابط با كشورها رويه و مسيرطولاني است كه بايد جوانب مختلف آن را بررسي كرد.‌ وي اضافه كرد: اگرچه رويكردهاي كشورهاي خارجي با دقت، زير نظر است اما كاهش روابط با انگليس در ‌دستور كار وزارت امور خارجه نيست.

 با كلينتون هم عقيده ايم!‌

 يكي از خبرنگاران به نقل از وزير امور خارجه آمريكا گفت: كلينتون اعلام كرده كه آمريكا تعيين ضرب ‌الاجل براي ايران را قبول ندارد. مهمان‌پرست در اين باره اظهار داشت: در اين رابطه ما با خانم كلينتون هم ‌عقيده ايم و ما نيز همين نظر را داريم كه تعيين ضرب الاجل براي ايران در راه دستيابي به حقوقش معنا ندارد ‌و اميدواريم آمريكا رويكرد واقع بينانه اي در قبال مسئله هسته‌اي ايران دنبال كند.‌ خبرنگاري از مهمان‌پرست پرسيد: <گويا سهم ايران در درياي خزر 11 درصد تعيين شده، آيا اين امر صحت دارد؟> كه وي ‌در پاسخ گفت: كميته هايي براي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر تشكيل شده اند و 70 ‌درصد موضوعات نيز تدوين شده و هيچ سهم و درصدي تا كنون قطعي نشده است و هر كدام از كشورها ‌طرح هاي عمومي خود را براي تقسيم آب مشترك ارائه داده اند كه اين طرح ها مطابق با رويه بين‌المللي و ‌توافق 5 كشور بررسي خواهند شد.‌وي در پايان كنفرانس مطبوعاتي خود سهم 11 درصدي ايران از خزر را تكذيب كرد و گفت: اين آمارها ‌درست نيست و هيچ مقامي از سوي ايران چنين اظهاراتي نداشته است.‌

جرس 16 دی -هفت سال زندان براي علي بي كس
 شبكه جنبش راه سبز(جرس):"علي بي كس" عضو حزب اراده ملت ايران به هفت سال زندان و تحمل چهار ضربه شلاق محكوم شد.

به گزارش جرس،شعبه 26 دادگاه انقلاب بي كس را به جرم اجتماع و تباني ،فعاليت تبليغاتي عليه نظام و تشويش اذهان عمومي مستوجب اين حكم دانسته است.

بي كس از 24 خرداد ماه گذشته در بازداشت به سر مي برد.

16 دی-محمد مرادی، يکی ديگر از دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه بازداشت شد
در ادامه بازداشت های فعالين دانشجويی و نيز فعالين ستاد دانشجويی ميرحسين موسوی در کرمانشاه، صبح امروز محمد مرادی يکی ديگر از دانشجويان دانشگاه رازی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد.

 تا کنون وی دهمين نفری است که توسط وزارت اطلاعات بازداشت می شود.

 دانشجويان دانشگاه رازی در روزهای گذشته طی بيانيه ای همگام با ديگر دانشجويان در سراسر کشور ،امتحانات را تا زمان آزادی تمامی دانشجويان دربند تعطيل اعلام نموده اند.

مهر 16 دی -حسن روحانی: قانون گريزی و حرمت شکنی طرد شود، حرکت های خيابانی برای کسی سودی ندارد !!
 * بزرگان برای آرامش و وحدت به صحنه بيايند
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاکيد بر اينکه اعتراضات بايد در مسير قانون باشد خواستار آن شد که بزرگان نظام برای ايجاد آرامش و وحدت ملی به صحنه بيايند و افراطيون و ساختارشکنان را طرد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام دکتر حسن روحانی رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام روز گذشته طی مصاحبه ای با برخی از رسانه های گروهی ضمن اشاره به وقايع ناگوار روز عاشورا و واکنش های بعدی مردم کشور در پاسخ به خبرنگاران گفت: مردم بعد از حادثه روز عاشورا امسال يک واکنش بسيار قوی را نشان دادند اولاً‌ مردم ايران خواستند در تاريخ ثبت کنند و به مردم جهان بگويند که جايگاه ولايت، اهل بيت عصمت و طهارت و عاشورا درنزد مردم ما چقدر بلند و والاست.

 وی با اشاره به حوادث روز عاشورا گفت : آنهايی که به امام حسين هتاکی کردند، آنهايی که به اموال عمومی تعرض کردند و آنهايی که قانون را زيرپا گذاشتند تعدادشان زياد نبود.‌ لذا مردم ما وقتی احساس کردند که اين عده اندک فريب خورده عاشورا را هتک کردند، خشم و هيجان آنها شعله ور شد و روزچهارشنبه يک پاسخ محکم و قاطعی به معاندين و ضد انقلاب دادند.

 نماينده ولی فقيه در شورای عالی امنيت ملی ادامه داد: در واقع مردم خواستند بگويند که هر چيز و هرکس که بخواهد منابع مشروعيت نظام ما و منافع ملی ما را هم تهديد ‌کند و اهانت به مقدسات و ارزشهای دينی و انقلابی نمايد، و در واقع امنيت ملی و منافع ملی ما را مورد هجمه قرار دهد، آنها را تحمل نخواهند کرد.

 وی گفت : به اعتقاد من پاسخ مردم در تجمع روزچهارشنبه ۹ دی ماه، يک پاسخ قاطع و محکمی بود در برابر هتاکان و در برابر آنهايی که در خارج از کشور با تحليل‌های غلط فکر می‌کنند که انقلاب و نظام ما در معرض خطر و در شرف نابودی قرار گرفته است. در حالی که مردم به خوبی می‌دانند که برای اين انقلاب چه خون‌هايی ريخته شده و چه زحمت‌هايی کشيده شده است.

 

دکتر روحانی افزود: نه تنها در طول ۱۶ سال نهضت اسلامی و ۳۰ سال انقلاب اسلامی، قرنها تلاش شده تا امروز ثمره‌ آن را به عنوان نظام اسلامی شاهديم بنابراين مردم ما هرگز تحمل نمی‌کنند که ضربه‌ای به نظام و ارزشهای ملی و انقلابی ما که از جمله آن ارزشها نظام و انقلاب و امام و رهبری و قانون اساسی است، وارد شود. مردم هرگونه اهانت نسبت به ارزشها را تهديد منافع حياتی خود تلقی می کنند و تحمل نخواهند کرد.

 عضو مجمع تشخيص مصلت نظام در پاسخ به سئوال ديگری برای حل معضلات اخير کشور گفت: من فکر می‌کنم همه جريانات بايد احترام به قانون را به عنوان يک اصل قرار دهند. جريانات سياسی بايد بدانند که ثبات و آرامش تنها در سايه احترام به قانون ميسرمی شود. تعرض به قانون و تعرض به حقوق مردم، تعرض به سمبل‌های وحدت ما، نقض قانون اساسی و قوانين موضوعه کشور است. قانونگرايی و احترام به آن برای ما يک اصل بنيادين و اساسی است. حتی اگر کسی تخلف و جرمی مرتکب شده باشد، باز هم بايد در برابر او، فقط قانون اجرا شود.

 وی افزود: حتی نسبت به هتاکان هم فقط اجرای قانون را می‌خواهيم. برای ما روشن است که قانون می‌تواند عدالت را برقرار کند، تنبيه افراد مجرم را تعيين کند و هم می‌تواند حقوق جريانات سياسی و احزاب را مشخص کند.

 عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: نقد و نقادی در کشور آزاد است. اما تحريک مردم به اينکه بيايند در خيابان و يا اينکه فکر کنيم مشکل در کف خيابان حل خواهد شد، چيزی نيست که با قانون سازگاری داشته باشد. تجربه کشور ما هم می گويد که حرکتهای خيابانی برای کسی سودی ندارد. تجارب ماههای اخير نيز ثابت کرد که با اين گونه کارها کسی نمی تواند به اهدافی برسد.

 وی گفت: اگر کسی اعتراض و نقدی دارد، آزاد است، اما بايد در مسير و بستر قانون باشد. از طرف ديگر بزرگان نظام بايد نقش خود را در اين زمان ايفا کنند. بيشتر در صحنه باشند و افراطيون و ساختارشکنان را طرد کنند. برای ايجاد آرامش و وحدت ملی به صحنه بيايند، بزرگانی که مورد تأييد عامه مردم هستند و سوابقشان در قبل و بعد از انقلاب روشن است با حضور آنها می‌توانيم انسجام و اعتماد عمومی و ثبات را هرچه بيشتر به کشورمان بازگردانيم.

 مهر 16 دی -توضيحات دو عضو کميته ويژه در خصوص گزارش مجلس از ماجرای کهريزک: مواد مطروحه در مورد مرتضوی هنوز تائيد نشده است، 
 عضو کميته تحقيق و تفحص مجلس گفت: موارد مطروحه در گزارش اين کميته در خصوص دادستان وقت تهران هنوز تاييد نشده و دادسرای انتظامی قضات در حال بررسی موارد مطرح شده در اين گزارش درباره نقش سعيد مرتضوی در ماجرای کهريزک است.

غلامرضا اسداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس در خصوص بررسی حوادث بازداشتگاه کهريزک گفت: اين موضوع در جلسات کميته و از جمله با حضور قاضی مرتضوی مورد بررسی قرار گرفت اما بايد اذعان داشت اين بررسيها قضايی نبوده و ما هنوز نمی توانيم به صورت قطعی درباره مقصر بودن شخص وی سخن بگوييم.

 اين عضو کميته تحقيق و تفحص مجلس تصريح کرد: در حال حاضر دادسرای انتظامی قضات در حال بررسی موارد مطروحه در خصوص نقش سعيد مرتضوی در ماجرای کهريزک است.

 اسداللهی خاطرنشان کرد: کميته تحقيق و تفحص مجلس در مورد تخلفات برخی از نيروهای انتظامی و دستورات قضائی صادره نيز بررسيهايی داشته و تذکرات لازم را داده است.

 در همين زمينه فرهاد تجری نيز در گفتگو با خبرنگار مهر تاکيد کرد: اين گزارش قرار بود چهارشنبه و در آخر وقت به رئيس مجلس داده شود و با توجه به اينکه آقای لاريجانی در صحن حضور نداشت گزارش نيز ارائه نشده است بنابراين تعجب می کنم چطور اين گزارش به دست رسانه ها رسيده است.

 اين نماينده مجلس شورای اسلامی افزود: افرادی که اين اخبار را منتشر می کنند بايد اعلام کنند گزارش محرمانه کميته را از کجا بيرون آورده اند که در آن مطلبی عليه فلان شخصيت قضايی درج شده است.

 تجری با تاکيد بر اينکه در نتيجه گزارش هيچ نامی از کسی برده نشده است اظهار داشت: ما در نتيجه اين تحقيق حتی نام مامورين متخلف ماجرای کهريزک را با توجه به اينکه جرمشان محرز نشده اعلام نکرده ايم زيرا خلاف قانون است و صلاحيت تشخيص اينکه فردی مقصر است و جرمی بر عهده وی بوده يا نه نيز بر عهده ما نيست و وظيفه محاکم قضايی است.

اين عضو کميته ويژه پيگيری وضعيت بازداشتگاهها در حوادث پس از انتخابات با تاکيد بر اينکه تحقيقات و بررسيهای انجام گرفته از سوی کميته به صورت کلی و جامع بوده است تصريح کرد: در اين گزارش ما روند را کلی گفته ايم که مشکلاتی در فلان زمينه ها وجود داشته و لازم است دستگاههای ذيربط آن را بررسی کنند. نتيجه را نيز قاعدتا سازمان قضايی نيروهای مسلح بايد اعلام کند.

 وی افزود: در نتيجه اين گزارش اشاره شده که تخلفاتی در بخش قضايی و انتظامی صورت گرفته اما اينکه آقای مرتضوی را به عنوان مقصر اصلی اعلام کنيم ، نبوده است.

 يادآوری می شود برخی از رسانه ها امروز به نقل از نتيجه گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس مقصر اصلی ماجرای کهريزک که منجر به کشته شدن ۳ تن از بازداشت شدگان از جمله محسن روح الامينی شد را دادستان سابق تهران معرفی کردند . در عين حال سعيد مرتضوی نيز با رد اتهامات مطرح شده عليه خود اعلام کرده که در زمان مورد نظر مشغول تدوين پايان نامه دکترای خود بوده است.

 دادستان سابق تهران هم اکنون به درخواست دولت از قوه قضائيه به قوه مجريه منتقل و با حکم رئيس جمهور به عنوان رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شده است.[image: image5][image: image6]
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